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مقدمه
بسم ا‏للّه الرحمن الرحيم

و الحمد‏للّه رب العالمين و صلّى ا‏للّه على محمد و آله الطاهرين

از چشمه تا دریا، مجموعه‏اى از حکايات زندگى امام‌رضا؟ع؟ است 
که برخی از آنان جنبۀ تاريخى داشته و برخی با مضامين اخلاقى و 
که  است  حکاياتى  دربردارندۀ  نیز  بخشی  است.  شده  بیان  تربيتى 

کرامات امام‌رضا؟ع؟ را نشان می‌دهد. گوشه‌ای از 

در اين اثر، بناى بازنويسى تفصيلىِ حکايات نبوده است؛ البته در 
کتفا نشده است؛ بلکه درضمنِ  نقل احادیث، فقط به ترجمه هم ا
آن‌ها  از  برخى  که  است  شده  عرضه  مفيدى  توضيحات  حکايات، 
حاوى دقيق‏ترين نکات تاريخى است تا افراد مختلف به فراخور نیاز 

خود از آن بهره‌مند شوند.

کتاب‌های مُتقن و  منابع معتبری  نشانیِ حکايات و  روایات نیز  از  
و   و قرون، محل رجوع اهل علم  اعصار  که در طول  بیان شده است 
که پژوهشگران   جویندگان معارف دینی بوده است. همچنین از آنجا 
گر يک  به کتاب شریف بحار الانوار  ‌بیش از سایر منابع دسترسی دارند، ا
کتاب آمده، نشانىِ‏ همۀ آن‏ها بیان شده  حکايت در چند جلد از این 

است تا زمینهٔ بیشتر  و  بهتری برای پژوهش فراهم آید.

که در انتشار اين اثر  در پایان بر خود لازم م‏ىدانم از همۀ بزرگوارانى 
کنم: اجرشان با حضرت رضا؟ع؟! سهمى داشته‏اند، تقدير و تشکر 

غلامرضا حيدرى ابهرى
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من چه بگويم؟

پس از انتخاب امام‌رضا؟ع؟ به ولايت‏عهدى، تقريباً همۀ شاعران، 
از او  را در مدح آن بزرگوار سرودند و نزد مأمون خواندند و  اشعارى 
از اين قافله جا مانده بود. او  که  گرفتند. فقط ابونواس بود  جايزه 

شاعر چيره‏دستى بود و اشعار نغز و دل‌نشينى م‏ىسرود.

تو  ابونواس!  گفت: »اى  او  به  نزد مأمون آمد، مأمون  که  بار  يک 
م‏ىدانى که عل‌ىبن‌موس‏ىالرضا نزد من از چه جايگاه بلندى برخوردار 
که يگانه شاعر دوران و  گرامى داشته‏ام. تو  است و من تا چه پايه او را 

بهترين سرايندۀ روزگارى، چرا در مدح او شعرى نسروده‏اى؟«

ابونواس همان ‏جا اين اشعار را سرود و اين‏گونه به مأمون پاسخ داد:

هِ‏ �ي �بِ
كَلامِ ال�نَّ

ْ
و�نٍ مِ�نَ ال ـــ�نُ ݨـݨݦݨݦُ ـ                     �فِی �ف

ً
اسِ طُرّا وْحَدُ ال�نّ

َ
�نْ�تَ ا

َ
لَ لِی ا �ي �قِ

که تو در فن شعر و شاعرى و سخنوری، يگانۀ روزگار  گفتند   به من 
و برتر از همگانى. 
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هِ‏ �ي �نِ �تَ ْ دَیْ مُ�ج ِی �يَ
رَّ �ف

ُ
مِـــــــــرُ الدّ

ْ �ث ُ عٌ                    �ي دِ�ي لامِ �بَ
َ
ك

ْ
وْهَـــــرِ ال َ کَ مِ�نْ �ج

ݦَ
ل

که جويندگان را با دستى  گوهرهاىي دارى   در سخن نغز، 
پُر از مرواريد بازم‏ىگردانى

هِ‏ �ي عْ�نَ �فِ مَّ َ �ج
ی �تَ �تِ

َّ
صــــــالَ ال �خِ

ْ
�نِ مُوسَ                    ىوَ ال

ْ �تَ مَدْحَ ا�ب
ْ
رَك  ىما �تَ

َ
عَل

�فَ

کرده‌ای و از  پس چرا مدح و ستايش علی‌بن‌موسی‌الرضا را ترک 
که در او جمع است، حرفی نمی‌زنی؟! گ‏ىهایى  صفات و ويژ

هِ‏.1 �ي �بِ
َ
 لِا

ً
ادِما ــــــــــــلُخ�  �ي ݫ رَ�ئݭݫ �بْ َ دِی لِمَــــــــدْحِ اِمامٍ                    كا�نَ �ج هْ�تَ

َ
�تُ لا ا

ْ
ل
�قُ

که به ستايش از امامى  گفتم: در توان من نيست  من 

که جبرئيل، خادم پدر ]بزرگوار[ش بوده است. بپردازم 

گفت: »احسنت!«  مأمون از اين پاسخ ظريف و لطيف به‌وجد آمد و 
کرده  که به شاعران عطا  سپس به‌مقدار مجموع تمام جایزه‌هایی 

بود و حتى قدرى بيشتر، به ابونواس بخشيد.2

1. این ترجمه، ترجمۀ آزاد اشعار است. منظور از ترجمۀ آزادِ متون دینی، بازآفرينی مجدد متن در 
قالب ترکیبی از برداشت محتوایی و ترجمۀ لفظی است.

۱۴۳؛  و  ص۱۴۲  ج‏2،  الرضا؟ع؟،  اخبار  عيون  صدوق(،  )شیخ  قمی  محمدبن‌علی‌بن‌بابویه   .2
محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج49، ص235.
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بخوان ابو نواس !

امام‌رضا؟ع؟ سوار قاطرى بودند و از نزد مأمون بازم‏ىگشتند. در راه، 
را ديد. وى به‌سوى امام  ابونواس، شاعر توانمند آن دوران، حضرت 
رفت و پس از عرض سلام، گفت: »اى زادۀ پيامبر خدا�، من دربارۀ 

که دوست دارم آن‏ها را از خودم بشنويد.« شما اشعارى سروده‏ام 

امام؟ع؟ فرمودند: »بخوان!« ابونواس همان جا اين اشعار را برای 
حضرت خواند:

كِرُوا ماذ� ُ �نَ ْ �ي
َ
هِمْ ا �يْ

َ
لا�ةُ عَل رِی2 الصَّ ْ �ج

ُهُم1ْ                    �تَ ا�ب �ي ا�تٌ �ثِ �يّ �قِ
رُو�نَ �نَ

َ
مُطَهّ

که چون نامشان برده شود، ک‌دامنى هستند  کانِ پا  اينان پا
بر ایشان درود و صلوات می‌فرستند.

ر �خَ �تَ هْرِ مُ�فْ
َ

مِ الدّ دِ�ي
هُ مِـ�نْ �قَ

َ
ــــما ل هُ                   �فَ سُ�بُ

�نْ �نَ �تَ حِ �ي
ً
ا وِ�يّ

َ
�نْ عَل

ُ
ك مْ �يَ

َ
مَ�نْ ل

گر علوى نباشد کنی، ا که یاد   از نَسَب و تبار هرکس 
که مایۀ افتخارش باشد. کسی نیست  گذشته،  از روزگاران 

1. در برخی منابع، به‌جای »ثِيابُهُمْ«، »جُيُوبُهُم‏« آمده است. 
2. در برخی منابع، به‌جای واژۀ »تَجْرِی«، »تُتْلَى« آمده است.



9

ر
َ ش� �بَ

ْ
هَا ال ُّ �ي

ݦݨَ
مْ ا

ُ
اك مْ وَ اصْطَ�فَ

ُ
اك هُ                    صَ�فَ ــــــ�نَ �قَ �تْ

َ
ا
َ ݤ  �ف
ً
ا ـــــــــ�ق

ْ
ل   1     خ�َ

َ
رَا َ ا �ب

ــــــــــــمَّ
َ
هُ ل

َ
اللّ

َ �ف

که خدا خلق را آفريد و خلقت را استوار ساخت،  به خدا سوگند، آنگاه 
کى و  کسانی‌که از جنس بشر هستید، از ميان آنان شما را به پا ای 

کيزگى برگزيد. پا

وَر هِ السُّ  �بِ
اءَ�تْ ا�بِ وَ ماج�  كِ�ت

ْ
مُ ال

ْ
مْ                    عِل

ُ
دَك  ىوَ  عِــــــــ�نْ

َ
عْل

َ
ا

ْ
 ال

ُ
ا
َ
مَــــــــل

ْ
مُ ال �تُ ْ �نݧ

ݦَ
ا
َ �ف

کامل قرآن و محتواى سوره‏هاى  شما جايگاه والاىي داريد و دانش 
آن نزد شماست.

کردند و فرمودند: »اشعارى را براى ما  امام‌رضا؟ع؟ ابونواس را تشويق 
کسى چنين اشعارى نسروده بود.« سپس از  که پيش از تو،  خواندى 
خدمتکار خود پرسيدند: »آيا از اموال ما چيزى همراه تو هست؟« او 
که آن‏ها را  گفت: »آرى، سيصد دينار دارم.« امام؟ع؟ از او خواستند 
به ابونواس بدهد و پس از اندکى فرمودند: »شايد اين مبلغ را اندک 

بشمارد: اين قاطر را هم به او بده.«2

1. در برخی منابع، به‌جای واژۀ »بَرَاَ«، »بَدَاَ« آمده است. 
2. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عيون اخبار الرضا؟ع؟، ج‏2، ص۱۴۳؛ هاشم‌بن‌سلیمان 

بحرانی، حلية الابرار فى احوال محمد و آله الاطهار�‏، ج۴، ص۳۸۲.
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اينکه منّت ندارد

فريب  درصدد  امام‌رضا؟ع؟،  به  ولايت‏عهدى  مقام  دادن  با  مأمون 
که لطف  کند  مردم، به‏ويژه علويان بود. او م‏ىخواست چنين وانمود 
را  آنان  حق  سال‏ها،  از  پس  و  کرده  پيامبر�  خاندان  به  بزرگى 

بازگردانده است.

کامل از اين نقشۀ شوم، در مناسبت‏هاى  گاهىِ  امام‌رضا؟ع؟ با آ
مختلف به روشنگرى م‏ىپرداختند و در هر فرصتى، حتى لابه‏لاى 

گفت‌وگوهاى خود با مأمون، پرده از روى حقيقت برم‏ىداشتند.

به ولايتعهدى  را  امام‌رضا؟ع؟  که  گذاشت  که مأمون منّت  بار  يک 
برگزيده است، حضرت قاطعانه به او پاسخ دادند و فرمودند: »کس‌ىکه 
به رسول‏خدا� متمسّک باشد ]و براساس فرمايش پيامبر� 
جانشين حقيقىِ آن حضرت باشد[ البته که بايد حقش به او داده شود!«1

ما  به  چيزى  خود  جانب  از  تو  که  بود  اين  امام‌رضا؟ع؟  منظور 
که نکرده‏اى، فقط به‌فرمان  کرده باشى  کارى هم  گر  نداده‏اى؛ بلکه ا

گردن نهاده‏اى.  پيامبر� 
1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عيون اخبار الرضا�، ج‏2، ص۱۴۴؛ محمدباقر 

مجلسی، بحار الانوار، ج49، ص163 و 172.
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پاسخ دندان‏شکن

پس از آنکه مأمون، علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟ را به‌اجبار از مدينه به مرو 
کرد؛ البته او   برد، در آغاز، زمامدارى و خلافت را به آن حضرت پيشنهاد 
که امام؟ع؟ چنين پيشنهادى را نخواهد پذيرفت. مأمون  م‏ىدانست 
با طرح پيشنهاد خلافت، در پىِ آن بود که بيش‌ازپيش، خود را شيفتۀ 

خاندان رسالت نشان دهد و از اين راه، علويان را بفريبد.

گفت: »اى زادۀ پيامبر خدا،  درهرحال، او به امام‌رضا؟ع؟ چنين 
گاهم و تو  من از برترى و دانش و پارساىي و پرهيزکارى و عبادت تو آ

را براى خلافت شايسته‏تر از خودم م‏ىبينم.«

افتخار  بزرگ  خداى  بندگى  به  »من  فرمودند:  پاسخ  در  امام؟ع؟ 
با  از شرّ دنيا را دارم و  م‏ىکنم و با زهدپيشگى در دنيا، اميد نجات 
با  و  ]اخروى[ دست ي‏ابم  غنائم  به  که  اميدوارم  از محرّمات،  پرهيز 

فروتنى در دنيا به سرفرازى نزد خدا اميد دارم.«

گفت: »من  کرد و  ح  مأمون صريح‏تر از قبل، پيشنهاد خود را مطر
کنم و آن را به تو بسپارم  کنار  که خودم را از خلافت بر  صلاح م‏ىبينم 

کنم.« و با تو بيعت 
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گر اين خلافت  حضرت؟ع؟ پاسخ دندان‏شکنى دادند و فرمودند: »ا
است،  پوشانده  تو  بر  خدا  که  را  جامه‏اى  نيست  روا  توست،  آنِ  از 
گر از آنِ تو نيست، روا نيست چيزى  درآورى و بر ديگرى بپوشانى و ا

گذارى.«1 که از آنِ تو نيست، به من وا را 

و  شکستند  دَرهم  را  مأمون  توطئۀ  پاسخ،  اين  با  امام‌رضا؟ع؟ 
فريب‌کارىِ او را عيان ساختند.

1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویــه قمــی )شــیخ صــدوق(، امالــی الصــدوق، ص68 و 69؛ محمدبن‌علی‌بن‌بابویــه 
قمــی )شــیخ صــدوق(، علــل الشــرایع، ج1، ص237 و 238؛ محمدبن‌علی‌بن‌بابویــه قمــی )شــیخ 
صــدوق(، عيــون اخبــار الرضــا � ، ج‏2، ص139 و 140؛ محمدباقــر مجلســی، بحــار الانــوار، ج49، 

ص128 و 129.
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خدايا، تو مى‏دانى!

امام‌رضا؟ع؟ گرچه در آغاز، از قبول ولايتعهدىِ مأمون سر باز م‏ىزدند؛ 
اما پس از فشارهاى سنگين او، مجبور به قبول ولايتعهدى شدند.

آسمان  به‌سوى  دست  ديگران،  چشم  از  پنهان  حضرت،  روزى 
فَلا  مُضْطَرٌّ  مُكْرَهٌ  ی  ݪݪِ ّ نݧ

اَ تَعْلَمُ  کَ 
َ
اِنّ هُمَّ 

ݩَ
للّ »اَ فرمودند:  و  کردند  بلند 

ةِ  َ کَ يُوسُفَ حِينَ دُفِعَ اِلَى وَلايݧ نَبِيَّ کَ وَ  كَما لَمْ تُؤاخِذْ عَبْدݦَ ی  تُؤاخِذْنݪݪِ
کردند؛  کار مجبور  که مرا ناخواسته به اين  مِصْرَ.« )خدایا! تو م‏ىدانى 
که به حکومت مصر  را  که پيامبر و بنده‏ات يوسف  پس همان‏گونه 

رسيد، مؤاخذه نکردى، مرا هم مؤاخذه نکن.(1

ــی الصــدوق، ص659؛ محمدباقــر مجلســی،  ــه قمــی )شــیخ صــدوق(، امال 1. محمدبن‌علی‌‌بن‌بابوی
بحــار الانــوار، ج49، ص130.
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کْبَر!
َ
اللهݦݦݦݦݦݦݦݦݦݦݩݦݦݦݦݦ ‏ا

ولايتعهدى  براى  201ق،  سال  رمضان  اول  روز  در  عباسى  مأمون 
گرفت. در عيد فطر همان سال، براى آن  امام‌رضا؟ع؟ از مردم بيعت 
کنند و خطبه بخوانند تا  که نماز عيد را اقامه  حضرت پيام فرستاد 
کمال ایشان را بشناسند و دل‏هايشان بر اين  مردم، مراتب فضل و 

گيرد. دولتِ فرخنده، آرام‌وقرار 
پيغام  متقابلًا  و  فرستادند  مأمون  نزد  را  کسى  امام‌رضا؟ع؟ 
گذاشته‏ام،  که من براى قبول ولايتعهدى  دادند: »تو از شرط‏هاىي 
پاسخ  مأمون  بِدار.«  معاف  مردم  بر  نماز  امامت  از  مرا  پس  گاهى؛  آ
را  کران  چا و  سپاهيان  و  مردم  دل‏هاى  اين‏گونه،  »م‏ىخواهم  داد: 
آن  با  را  تو  بزرگ،  خداى  که  فضيلت‏هاىي  به  آنان  و  سازم  مطمئن 

کنند.« فضایل برترى بخشيده است، اقرار 
از  پس  و  شد  مبادله  طرف  دو  بين  ازاين‌دست  سخنانى 
فرمودند:  او  به  امام‌رضا؟ع؟  سرانجام  مأمون،  فراوان  اصرارهاى 
معافم  گر  ا و  دارم  خوش‏تر  کنى،  معاف  کار  اين  از  مرا  گر  ا امير،  »اى 
و  خدا�  پيامبر  که  رفت  خواهم  چنان  نماز  اقامۀ  براى   نکنى، 



15

اميرالمؤمنین على؟ع؟ م‏ىرفتند.«
داد  دستور  آنگاه  برو.«  می‌خواهى  که  »هرگونه  گفت:  مأمون 
خانۀ  جلوى  سحرگاه،  مردم،  بقيۀ  و  کاخ  دربانان  و  فرماندهان 

گرد هم آيند. امام؟ع؟ 
کوچه‏ها و بام‏ها نشسته  کوچک و بزرگ، بر سر  مردم از زن و مرد و 
بودند. تمام فرماندهان و سپاهيان به درِ خانۀ امام‌رضا؟ع؟ آمدند و 

سوار بر مرکب‏هاى خويش، منتظر طلوع خورشيد شدند.
کردند، دستار سپيدى بر  با برآمدن خورشيد، امام‌رضا؟ع؟ غسل 
کتفشان  سر نهادند و قسمتى از آن را بر سينۀ خويش و بقيه را بر دو 
گرفتند و از اتاق  آويختند و اندکى عطر زدند؛ سپس عصاىي به دست 
نيمۀ ‏ساق  تا  را  شلوارشان  و  بودند  برهنه  پا  آمدند. حضرت  بيرون 

کشيده بودند. بالا 
به سوى آسمان  را  ايستادند، سر خود  که در صحن خانه  زمانى 
کْبَرُ،  لُله ‏اَ اَ کْبَرُ،  لُله ‏اَ اَ کْبَرُ،  لُله ‏اَ »اَ گفتند:  تکبير  بار  چهار  و  کردند   بلند 
بودند!  هم‏صدا  امام؟ع؟  با  نيز  ديوارها  و  هوا  انگار  کْبَرُ.«  لُله ‏اَ اَ
کرده  آماده  نماز  براى شرکت در  را  که خود  و مردم هم‏  فرماندهان 

بودند، جلوى درِ خانه همچنان انتظار م‏ىکشيدند.
و  ايستادند  بر درِ خانه  لختى  آمدند.  بيرون  از خانه  امام‌رضا؟ع؟ 
كْبَرُ عَلَى ما هَدانا...«  کْبَرُ اَلُله اَ رُ اَلُله‏ اَ َ کْبݧ کردند: »اَلُله‏ اَ ذکر عيد را تکرار 

کردند. مردم نيز با امام هم‌نوا شدند و اين ذکرها را تکرار 
کردند.  گريه به لرزه درآمد! امام؟ع؟ سه بار ذکر عيد را تکرار  شهر مرو از 
از  ديدند،  حال  آن  در  را  حضرت؟ع؟  که  سپاهيان  و  فرماندهان 
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مرکب‏هاى خويش فرود آمدند و کفش‌هایشان را از پا کندند و به سوىي 
کفش خود نيز صبر  گشودن بندهاى  انداختند. حتى برخى به‏اندازۀ 

کفششان را بريدند و پابرهنه شدند! نکردند؛ بلکه با دشنه، بندهاى 
مرو يکسره شور و فغان بود و اهلِ‌شهر از شدت بی‌قراری، نمی‌توانستند 

کنند. گريه و شيون خوددارى  از 
امام‌رضا؟ع؟ همچنان گام برم‏ىداشتند و پس از هر ده گام م‏ىايستادند 
با  شهر  ديوارهاى  و  آسمان  و  زمين  گوىي  م‏ىگفتند.  تکبير  بار  چهار  و 

حضرت؟ع؟ هم‏صدا بودند.
به  اعظم مأمون،  وزير  به مأمون رسيد. فضل‌بن‌سهل،  اخبار  اين 
مردم  برسد،  مصلّ  به  اين‏گونه  رضا  گر  ا اميرمؤمنان،  »اى  گفت:  او 
فريفته‌اش م‏ىشوند. تمامی مردم از تو برمی‌گردند و به فتنه می‌افتند. 

که از او بخواهى بازگردد.« کار درست اين است 
گفت: »تکليف  کسى را نزد امام‌رضا؟ع؟ فرستاد و به حضرت  مأمون 
رنج  به  اين‏چنين  را  تو  نم‏ىخواستم  گذاشتم.  دوشت  بر  دشوارى 
کس‌ىکه همواره نماز عيد را م‏ىخواند،  افکنم. اينک اجازه بده تا همان 

اين بار هم نماز عيد را براى مردم بخواند.«
کردند و به خانه بازگشتند.1 کفششان را به‏پا  امام‌رضا؟ع؟ 

ــا 151؛  ــار الرضــا�، ج‏2، ص149 ت ــه قمــی )شــیخ صــدوق(، عيــون اخب 1. محمدبن‌علی‌بن‌بابوی
محمدباقــر مجلســی، بحــار الانــوار، ج49، ص۱۳۳ و ج87، ص۳۶۰.
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اين مال من، اين مال تو

روزى مأمون از علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟ پرسيد: »اى ابوالحسن! بگو 
ببينم جدّت اميرمؤمنان على؟ع؟ چگونه تقسيم‏کنندۀ بهشتيان و 
دوزخيان خواهد بود؟ معنى اين حرف چيست؟ اين سؤال، فکر مرا 

کرده است!« خيلى به خود مشغول 

از  آنان  و  پدرانش  از  او  و  پدرت  از  تو  »آيا  فرمودند:  امام‌رضا؟ع؟ 
عبدالله‏بن‌عباس روايت نم‏ىکنند که رسول‏خدا� می‌فرمود: ‘حُبُّ 
کفر(؟« كُفْرٌ ’ )دوستىِ على ايمان است و دشمنىِ او  یݨݨٍّ اِيمانٌ وَ بُغْضُهُ  عَلݭݭِ

گفت: »آری، روايت م‏ىکنيم.« مأمون 

که تقسيم‌شدن به بهشتى و جهنمى،  امام؟ع؟ فرمودند: »حالا 
بر اساس دوستى و دشمنىِ اوست؛ پس قسمت‏کنندۀ سهم بهشت 

خ نيز اوست.« و دوز

»اى  گفت:  بود،  آمده  به‏وجد  حضرت؟ع؟  پاسخ  از  که  مأمون 
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تو  که  م‏ىدهم  گواهى  نگذارد!  زنده  تو  از  پس  مرا  خدا  ابوالحسن، 
وارث دانش رسول‏خدا� هستى.«

گفت:  که به خانه برگشتند، اباصلت خدمتشان رسيد و  امام؟ع؟ 
»اى پسر رسول‏خدا� چه خوب به مأمون پاسخ دادى!«

امام‌رضا؟ع؟ فرمودند:

]آن  دادم.  جواب  او  به  بفهمد،  بتواند  که  آن‏طور  من 
شنيدم  پدرم  از  خودم  نبود[  نهاىي  جواب  جواب، 
که  کرده‏اند  روايت  على؟ع؟  از  آنان  و  پدرانش  از  او  که 
يَوْمَ  ةِ  الْجَنَّ قَسِيمُ  نْتَ 

َ
ا یُّ  عَلݭݭݪِ »يا  فرمود:  رسول‏خدا� 

تو  على،  )اى  لَکَ.«  هَذا  وَ  ی  لݪِ هَذا  لِلنّارِ  تَقُولُ  الْقِيامَةِ 
به  هستى.  قيامت  روز  در  خ  دوز و  بهشت  تقسيم‏کنندۀ 
از من است ]از او درگذر[ و  خ م‏ىگوىي: »اين ]بنده[  دوز

اين ]بنده[ از آنِ تو ]او را بگیر[.«( 1

1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویــه قمــی )شــیخ صــدوق(، عيــون اخبــار الرضــا�، ج‏2، ص۸۶؛ محمدباقــر 
مجلســی، بحــار الانــوار، ج۳۹، ص۱۹۳ و ۱۹۴.
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شما نزديک‏تريد

گهان مأمون گفت: »اى  که نا مأمون و امام‌رضا؟ع؟ با هم قدم م‏ىزدند 
ابوالحسن، من دربارۀ چيزى انديشيدم و اين انديشه، مرا به نتيجه‏اى 
رسول‏خدا�  با  نسبتمان  و  شما  و  ما  کار  در  من  رساند.  درست 
پيروان  اختلاف  ديدم  يافتم.  يکسان  را  هردو  فضيلت  و  انديشيدم 

هردوى ما دراين‌باره، بر پايۀ هوای نفس و تعصب بیجاست.«

که از  که عباسيان  مأمون با اين حرف درصدد اثبات اين نکته بود 
نسل عباس عموى پيامبرند، همان‌قدر به پيامبر� نزديک‏اند 
که امامان اهل‏بيت؟عهم؟ به آن حضرت� نزديک‌اند و به‌ خیال 
که اهل‏بيت؟عهم؟ براى  خام خود، می‌خواست این‌طور نتيجه بگیرد 

جانشينى پيامبر� از عباسيان شايسته‏تر نيستند!

امامان معصوم؟عهم؟ ما براى اثبات شايستگىِ خود براى حکومت، 
اين، همۀ  اما  با رسول‏خدا� استدلال م‏ىکردند؛  به قرابت  گاه 
پيامبر�  جانشينى  براى  آنان  شايستگىِ  دليل  نبود.  واقعيت 
وگرنه،  بود؛  رسيده  رسول‏خدا�  از  که  بود  فراوانى  احاديث 
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بود  کسانى  ردّ  براى  درحقيقت  رسول‏خدا�  با  قرابت  به  اشاره 
با پيامبر� خود را شايستۀ خلافت  کمترين نسبت  که به‏خاطر 

برم‏ىشمردند.

که  امام‌رضا؟ع؟ به مأمون فرمودند: »اين سخن تو پاسخى دارد 
گفتنش خودداری می‌کنم.« گر نخواهى، از  گر بخواهى، م‏ىگويم و ا ا

مأمون گفت: »من اين سخن را گفتم تا بدانم که پاسخ تو چيست.«

به‌فرض،  گر  ا ببينم  بگو  قسم،  خدا  به  را  »تو  فرمودند:  امام؟ع؟ 
خداى متعال پيامبرش محمد� را از نو زندگى بخشد و از پس 
کند، آيا  يکى از اين بلندى‏ها نزد ما آيد و دخترت را از تو خواستگارى 

او را به عقد آن حضرت درم‏ىآورى؟«

مأمون گفت: »سبحان‏الله‏! آيا کسى از پيامبر  خدا� روى برم‏ىتابد؟«

براى  فرض[  اين  ]در  آيا  تو،  نظر  »به  فرمودند:  امام‌رضا؟ع؟ 
کند؟« که دختر مرا خواستگارى  پيامبر� جايز است 

آن  دختر  به  پيامبر�  چون  که  بود  اين  امام‌رضا؟ع؟  ]منظور 
کنند، پس ایشان به  حضرت محرم‌اند و نم‏ىتوانند او را خواستگارى 

رسول‏خدا� نزديک‏ترند.[
مأمون خاموش ماند و در برابر استدلال امام؟ع؟ متوقف شد و اندکى 
پيامبر�  به  خويشاوندى  در  شما  سوگند،  خدا  »به  گفت:  بعد 

نزديک‏تريد.«1
ــد،  ــد مفی ــد، ج‏1، ص356؛ محمدبن‌محم ــز الفوائ ــی، كن ــی طرابلس ــی کراجک ــک: محمدبن‌عل 1. ن
ــوار، ج۲۵،  ــار الان ــی، بح ــر مجلس ــن، ص37؛ محمدباق ــون و المحاس ــن العی ــارة م ــول المخت الفص

ص۲۴۲ و ج۴۹، ص۱۸۷ و ج۹3، ص۲۴۳ و ج۱۰، ص۳۴۹.
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قبرى هم در طوس است

خدمت  مرو  شهر  در  اهل‏بيت؟عهم؟،  نامدار  شاعر  خزاعى،  دعبل 
گفت: »اى زادۀ پيامبر خدا�، دربارۀ شما  امام‌رضا؟ع؟ رسيد و 
که پيش  کرده‏ام  اهل‏بيت؟عهم؟ قصيده‏اى سروده‏ام و با خودم عهد 

از شما، آن را براى هيچ‌کس نخوانم.«
به  شروع  دعبل  بخوان.«  برايم  را  »آن  فرمودند:  امام‌رضا؟ع؟ 
حقیقت  بازگوکنندۀ  که  قصيده  اين  کرد.  خود  قصيدۀ  خواندن 
مظلوميت اهل‏بيت؟عهم؟ در طول تاريخ بود، به‏شدت بر  امام‌رضا؟ع؟ 
م‏ىخواند،  را  شعرش  دعبل  که  مدتى  در  طوری‌که  گذاشت؛  تأثير 
امام‌رضا؟ع؟ اشک م‏ىريختند و برخى عبارات قصيده را سوگمندانه 
که ب‏ىتابى م‏ىکنند، از  گاهى هم مانند داغ‌دارانى  تکرار م‏ىکردند و 

سرِ درد و غم، دست‌‌‌‌های خود را تکان م‏ىدادند!
دربارۀ  که  رسيد  بيت  اين  به  تا  خواند  و  خواند1  را  شعرش  دعبل 

مظلوميت امام‌کاظم؟ع؟ بود:

1. این قصیده، ۱۲۱ بیت است که کاملِ آن، در کتاب شریف بحار الانوار، ج۴۹، ص۲۴۵ تا ۲۵۱ آمده است. 
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ا�تِ رُ�ف غ�ُ
ْ
ِی ال

حْمَ�نُ �ف هَا الرَّ �نَ مَّ ض�َ                    �تَ ة�ٍ كِ�يَّ سٍز� َ �فْ دادَ لِ�نَ غ�ْ �بَ رٌ �بِ
�بْ
وَ �قَ

ک است: هم او  که براى يک جان پا قبرى هم در بغداد وجود دارد 
که خداى رحمان او را در خانه‏هاى بهشتى جاى داده است.

در اينجا امام؟ع؟ به دعبل فرمودند: »آيا م‏ىخواهى که به اين قسمت 
از شعرت، دو بيت ديگر اضافه کنم که قصيده‏ات کامل شود؟« او گفت: 
که به مظلوميت  »آرى اى پسر رسول‏خدا!« امام هم اين دو بيت را 

خود حضرت؟ع؟ مربوط بود، به قصيدۀ دعبل افزودند:
‏ ا�تِ حُـــــرُ�ق

ْ
ال �بِ ــــــاءِ  حْش�

َ
ا

ْ
ال ِی 

�ف دُ 
وَ�قَّ �تَ                    ة�ٍ �بَ مُصِ�ي مِ�نْ  ها 

َ
ل ا  �ي طُوسٍ  �بِ رٌ   �ب

�قَ وَ 

‏ ا�تِ ــــــــرُ�ب
ُ
ك

ْ
هَـــــــــمَّ وَ ال

ْ
ا ال

َ ُ عَ�نّ ج� رّݭݭݭݭݭݭݭِ
�فَ ُ                     �ي

ً
ما ا�ئِ  الُله �ق

َ عَ�ث �بْ َ  ى�ي
رِحَ �تَّ

ْ حَش�
ْ
 ىال

َ
اِل

کرده است؟!  که چه مصيبتى را تحمل  و قبرى نيز در طوس است. وَه 
او تا قيامت با جگر سوزان در قبر خواهد آرميد، تا اينکه خدا قائم را 

برانگيزد و ما را از غم‏ها و مصيبت‏ها رهاىي بخشد.

طوس  در  که  قبرى  اين  پيامبر،  پسر  »اى  پرسيد:  شگفتى  با  دعبل 
کيست؟!« امام‌رضا؟ع؟ فرمودند: »قبر من است. روزها و  است، قبر 
شب‏ها نم‏ىگذرد تا اينکه طوس، محل رفت‌وآمد شيعيان و زائران من 
م‏ىشود. بِدان هرکه مرا در غربت طوس زيارت کند، در قيامت ]آمرزيده 

و بخشيده م‏ىشود و در همان درجه و مقام من[ با من خواهد بود.«1
ــا�، ج‏2، ص۲۶۳ و ۲۶۴؛  ــار الرض ــون اخب ــدوق(، عي ــیخ ص ــی )ش ــه قم 1. محمدبن‌علی‌بن‌بابوی
النعمــة، ج‏2، ص373؛  تمــام  و  الديــن  كمــال  محمدبن‌علی‌بن‌بابویــه قمــی )شــیخ صــدوق(، 

ــوار، ج۴۹، ص۲۳۹ و ۲۴۰. ــار الان ــی، بح ــر مجلس محمدباق
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مايۀ برترى

گفت: »به خدا سوگند، در روى  مردى خدمت امام‌رضا؟ع؟ رسيد و 
که از نظر آبا و اجداد، برتر و شريف‏تر از شما باشد.« زمين کسى نيست 
حْظَتْهُمْ.« 

َ
ا الِله  طاعَةُ  وَ  فَهُمْ  شَرݦَّ قْوَى  لتَّ

َ
»ا فرمودند:  پاسخ  در  امام؟ع؟ 

)تقوا بود که به آنان شرافت بخشيد و بندگى خدا بود که آنان را برترى داد.(
دیگری گفت: »به خدا سوگند! تو بهترين مردمى.« امام فرمودند:

تْقَــى لِِله تَعــــــــــالَى  كانَ اَ ی مَــنْ  ݐِّ ــرٌ مِــںݧ ݔْ لا تَحْلِــفْ يــا هَــذا خَىݫ
كُمْ  ــةُ: وَ جَعَــــــلْنا ݩَ يݧ

ْ
وَ اَطْــوَعَ لَــهُ وَ الِله مَــا نُسِــخَتْ هَــذِهِ ال

ــم1ْو2  كُ قا ْ ــدَ الِله اَتݧ ــمْ عِنْ كْرَمَكُ ــوا إِنَّ اَ ــلَ لِتَعارَفُ ــعُوباً وَ قَبائِ شُ
کــه خداترس‏تــر  کســى اســت  از مــن  )قســم نخــور. بهتــر 
باشــد و بــرای او فرمان‌بردارتــر. بــه خــدا ســوگند، ايــن آيــه 
کــه م‏ىفرمايــد: »مــا شــما را شعبه‌شــعبه  نســخ نشــده اســت 
و قبيله‌قبيلــه قــرار داديــم تــا يکديگــر را بشناســيد. ب‏ىترديــد 

ــت.«( ــن شماس ــدا باتقواتري ــزد خ ــما ن ــن ش گرام‏ىتري

1. حجرات، ۱۳.
ص۲۳۶؛  ج‏2،  الرضــا�،  اخبــار  عيــون  صــدوق(،  )شــیخ  قمــی  محمدبن‌علی‌ابن‌بابویــه   .2
ــی،  ــر مجلس ــرآن، ج‏5، ص114؛ محمدباق ــير الق ــی تفس ــان ف ــی، البره ــلیمان بحران  سیدهاشم‌بن‌س

بحار الانوار، ج۹3، ص۲۲۴ و ج۴۹، ص۹۵ و ج۴۶، ص۱۷۷.
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اى محمد! بنوش

تشنه  خيلى  او  رسيد.  امام‌رضا؟ع؟  خدمت  قمى  محمّدبن‌عبدالله‏ 
در  بخواهد.  آب  امام؟ع؟  محضر  در  م‏ىکشيد  خجالت  اما  بود؛ 
همان لحظه، امام؟ع؟ دستور دادند آب بياورند. وقتى آب آوردند، 
آب  ظرف  سپس  نوشیدند؛  آب  آن  از  قدرى  خودشان  حضرت؟ع؟ 
که خنک  هُ بارِدٌ.« )بنوش 

َ
را به محمد دادند و فرمودند: »اِشْرَبْ فَاِنّ

است.(

کرد،  گرفت و نوشيد.1 او از علم غيب امام تعجب  محمد ظرف آب را 
عطشش فرو نشست و ايمانش به امام‌رضا؟ع؟ نيز فزونى يافت.2

محمدباقر  ص204؛  ج‏2،  الرضا؟ع؟،  اخبار  عيون  صدوق(،  )شیخ  قمی  محمدبن‌علی‌ابن‌بابویه   .1
مجلسی، بحار الانوار، ج۴۹، ص31.

ــم  ــی، اباهاش ــه قم ــای محمدبن‌عبدالل ــه راویِ آن به‌ج ــود دارد ک ــز وج ــری نی ــابه دیگ ــت مش 2. روای
جعفــری اســت )نــک: ســعيدبن‌هبة‌الله‏ راونــدى، الخرائــج و الجرائــح، ج‏2، ص60؛ محمدباقــر 

ــوار، ج۴۹، ص48(. ــار الان ــی، بح مجلس
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حالا مى‏شود

قَدْرِ  عَلَى  عْطِنِی 
َ
»ا گفت:  و  رسيد  امام‌رضا؟ع؟  خدمت  مردى 

کنيد.( مُرُوءَتِکَ« )به‏اندازۀ جوانمردى‏تان، به من عطا 

کارى برايم ممکن نيست.« آن مرد   حضرت؟ع؟ فرمودند: »چنين 
کنيد.« گفت: »پس به‏قدر جوانمردى من، عطا 

دستور  سپس  م‏ىشود!«  حالا  »خب  فرمودند:  بار  این  امام؟ع؟ 
که به آن مرد، دويست دينار بدهند.1 دادند 

 1. نــک: محمدبن‌عل‌ىبن‌شهرآشــوب مازندرانى، مناقب آل اب‌یطالب‏، ج۴، ص۳۶۰؛ محمدباقر مجلســی، 
بحار الانوار، ج۴۹، ص۱۰۰.
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gبه ياد جدش حسين

رفت.  امام‌حسين؟ع؟  زيارت  به  امام‌رضا؟ع؟،  ارادتمندان  از  يکى 
براى  و  برداشت  خ  سر گِل  مقدارى  سيدالشهدا؟ع؟  مزار  بالاسرِ  از 
حضرت؟ع؟ آورد. وقتى آن سوغات معنوى را به امام‌رضا؟ع؟ تقديم 
که  گريستند  آن‌قدر  بعد  بوييدند؛  و  گرفتند  را  آن  کرد، حضرت؟ع؟ 
تُرْبَةُ  »هَذِهِ  فرمودند:  آنگاه  پوشاند؛  را  صورتشان  اشک،  قطرات 

ک جدّ من است.(1 ی.« )اين خا جَدِّ

1. نک: جعفربن‌محمد‌بن‌قولويه، كامل الزيارات، ص283؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۹۸، ص۱۳۱.
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سُبْحانَ ‏الله‏!

در  ]آن‏ها  بودند.  ميوه  خوردن  درحال  امام‌رضا؟ع؟  خدمتکاران 
ميوه‌خوردن اسراف م‏ىکردند؛ زيرا[ مقدارى از هر ميوه را م‏ىخوردند 
و باقی‌ماندۀ آن را دور م‏ىانداختند. حضرت رضا؟ع؟ آنان را به‏خاطر 

کردند و فرمودند: کار توبيخ  اين 

ــمْ يَسْــتَغْنُوا اَطْعِمُــوهُ  ناســاً لَ ــاِنَّ اُ كُنْتُــمُ اسْــتَغْنَيْتُمْ فَ سُــبْحانَ الِله اِنْ 
مَــنْ يَحْتــاجُ اِلَيْــهِ.

گروهــى از مــردم هســتند  گــر شــما ب‏ىنيــاز هســتيد،  )ســبحان الله‏! ا
ــد ]و  ــد، بدهي ــاز دارن ــان‌ىکه ني کس ــه  ــا را ب ــن ميوه‏ه ــد. اي ــه نيازمندن ک

بخورانيــد[.(1 

1. محمدبنی‌عقوب کلینی، الكافی، ج‏6، ص297؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۴۹، ص۱۰۲.
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آقا شما هم؟!

خود  ريش  حضرت  رسيد.  امام‌رضا؟ع؟  خدمت  مداينى  ذروان 
»فدايت  پرسيد:  تعجب  با  ذروان  بودند.  کرده  )رنگ(  خضاب  را 
آيا شما هم خضاب م‏ىکنيد؟!« حضرت؟ع؟ فرمودند: »نَعَمْ  شوم! 
بِتَرْکِ‏  ةَ 

َ
الْعِفّ ساءُ  النِّ تَرَکَ  لَقَدْ  وَ  ساءِ  النِّ ةِ 

َ
عِفّ فِی  یَزِيدُ  مِمّا  هْيِئَةَ  التَّ اِنَّ 

هْيِئَةَ.« )آرى، به‌درستی‌که آراستگى مردان، بر عفت زنان  زْواجِهِنَّ التَّ اَ
کردند؛ به‌سبب آنکه  م‏ىافزايد و مسلّماً بسیاری از زنان عفت را ترک 

کردند.(  شوهرانشان آراستگی را ترک 
كُنْتَ  اِذا  عَلَيْهِ  کَ  تَرا ما  عَلَى  تَراها  نْ  اَ کَ  يَسُرݩݦݦݦُّ »اَ  فرمودند:  سپس 
عَلَى غَيْرِ تَهْيِئَةٍ.« )آيا دوست دارى وقتى همسرت را می‌بینی، او هم 

به‏خاطر آنکه تو آراسته نيستى، آراسته نباشد؟!«(
گفت: »نه!« امام‌رضا؟ع؟ فرمودند: »ماجراى خضاب‌کردن  ذروان 

هم همين است.«1

1. محمدبنی‌عقــوب کلینــی، الكافــی، ج5، ص567؛ محمدباقــر مجلســی، بحــار الانــوار، ج۷3، 
ــا. ــاوت در واژه‌ه ــی تف ــث و اندک ــند حدی ــاف در س ــا اخت ص۱۰۰، ب
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بگو به‏جز کسى‌‌که...

که  را  کسی  کند  لعنت  »خدا  م‏ىگفت:  امام‌رضا؟ع؟  ياران  از  يکى 
را  سخن  این  که  امام‌رضا؟ع؟  جنگيد.«  علی؟ع؟  اميرمؤمنان  با 
کس‌ىکه  صْلَحَ.«‏ )بگو: »به‏جز 

َ
 مَنْ تابَ وَ ا

ّ ݧ ݧ ݧ ݧ
شنيدند، فرمودند: »قُلْ اِل

کردند: کرد و به صلاح آمد.«( آنگاه اضافه  توبه 

عْظَمُ مِنْ ذَنْبِ مَنْ قاتَلَهُ  فَ عَنْهُ وَ لَمْ يبت ]يَتُبْ‏[ اَ
َ
»ذَنْبُ مَنْ تَخَلّ

کس‌ىکه از يارى او ]یعنی امام‌علی؟ع؟[ باز ايستاد و  ثُمَّ تابَ.« )گناه 
اما  ايشان جنگيد؛  با  که  کسى است  گناه  از  بزرگ‏تر  نکرد،  توبه هم 

کرد.(1 بعد توبه 

1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویــه قمــی )شــیخ صــدوق(، عيــون اخبــار الرضــا�، ج‏2، ص۸۸؛ محمدباقــر 
مجلســی، بحار الانــوار، ج۷۶، ص۲۲۱.
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حَمْدُلِله‏
ْ
ل

َ
ا

دعبل خزاعى خدمت امام‌رضا؟ع؟ رسيد. حضرت؟ع؟ براى تشويق 
بدهند.  او  به  هدیه‌ای  دادند  دستور  اهل‏بيت؟عهم؟  شاعر  اين 
گرفت؛ اما از خدا تشکر نکرد و حمدش را به‌جا نیاورد.  دعبل آن را 

امام‌رضا؟ع؟ فرمودند: 

»لِمَ لَمْ تَحْمَدِ الله.«‏ )چرا حمد خدا را به‌جا نیاوردی؟(

پس از آن، دعبل خدمت امام‌جواد؟ع؟ رسيد. جوادالائمه؟ع؟ نيز 
حَمْدُ لِِله‏«  ݩْ لݧ دستور دادند هدیه‌ای به دعبل بدهند. دعبل اين‏بار »اݦَ

بْتَ.« )حالا مؤدب شدى!(1
َ

دّ
َ
گفت و امام‌جواد؟ع؟ فرمودند: » تَأ

1. محمدبنی‌عقــوب کلینــی، الكافــی، ج‏۱، ص۴۹۶؛ عزیزاللــه عطــاردی، مســند الامــام الرضــا�، 
ج۱، ص۲۱۲؛ محمدباقــر مجلســی، بحــار الانــوار، ج۵۰، ص۹۳.
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سرمايۀ عزّت

گردن  گرفت آن متهم را  متّهمى را نزد مأمون آوردند. او تصميم 
آن  از  مأمون  داشتند.  حضور  آنجا  در  نيز  امام‌رضا؟ع؟  بزند. 

بزرگوار؟ع؟ پرسيد: 

»اى ابوالحسن، دربارۀ مجازات اين مرد چه م‏ىگوىي؟«

الْعَفْوِ  بِحُسْنِ  کَ  يَزِيدݦݩُ اِنَّ الَله لا  قُولُ  امام‌رضا؟ع؟ فرمودند: »اَ
گذشت  ݩّ عِزّاً فَعَفَا عَنْهُ‏.« )من م‏ىگويم خداوند به‏خاطر عفو و  ݧ ݧ اِلݧ

نيک، به عزّت تو خواهد افزود.(
مأمون وقتى نظر امام؟ع؟ را شنيد، آن مرد را بخشيد.1

1. عل‌ىبن‌عيســى اربلــی، كشــف الغمــة فــی معرفــة الائمــة، ج‏2، ص۳۰۶ و 307؛ محمدباقــر 
بحــار الانــوار، ج۷5، ص۳۵۴ و ۳۵۷ و ج۴۹، ص۱۷۲. مجلســی، 
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سود واقعى

خراسان،  در  اقامتشان  سال‏هاى  از  يکى  عرفۀ  روز  در  امام‌رضا؟ع؟ 
کردند. فضل‌بن‌سهل،  تقسيم  نيازمندان  را ميان  اموال خود  تمام 
همه‏اش  شما،  کار  »اين  گفت:  امام‌رضا؟ع؟  به  مأمون،  اعظم  وزير 

ضرر و زيان بود!« امام؟ع؟ فرمودند: 

)]نه[  کَرَماً.«  وَ  اَجْراً  بِهِ  ابْتَغَیْتَ  مَا  مَغْرَماً  نَّ 
َ

تَعُدّ الْمَغْنَمُ لا  هُوَ  »بَلْ 
پاداش  موجب  که  را  کارى  هرگز  بود.  کار  همين  واقعى  سود  بلکه 

]خدا[ شده و عزّت را خريده است، زيان به‌حساب نیاور.(1

1. محمدبن‌علی‌بن‌شهرآشــوب مازندرانــی، مناقــب آل ابــی طالــب، ج۴، ص۳۶۱؛ حســین نــوری، مســتدرک 
الوســائل و مســتنبط المســائل، ج۷، ص۱۸۷؛ محمدباقر مجلســی، بحار الانوار، ج۴۹، ص100.
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من چه بگويم؟!

آنان  جمع  به  عبدالله‌‏بن‌مُطَرّف  که  بود  مأمون  نزد  امام‌رضا؟ع؟ 
اهل‏بيت؟عهم؟  دربارۀ  »نظرت  پرسيد:  عبدالله‏  از  مأمون  پيوست. 

چيست؟« 

ســالَةِ وَ غُرِسَتْ  عبدالله‏ گفت: »مــا قَـوْلِی فِــی طِــينَةٍ عُجِــنَتْ بِمـاءِ الرِّ
قَى.«‏ )من  ّ مِسْکُ الْهُدَى وَ  عَنْبَرُ  التُّ ݩݧ ݧ ݧ بِماءِ الْوَحْیِ هَلْ يُنْفَحُ مِنْها  اِلݧ
که با آب رسالت درآميخته و از باران وحى  چه بگويم دربارۀ طينتى 
از آن به  آيا جز بوى مشک هدايت و عنبر تقوا  سيراب شده است؟ 

مشام خواهد رسيد؟!(

آمد و[ دستور داد  به‌وجد  پاسخ لطيف و شاعرانه،  اين  ]از  مأمون 
يک قوطى مرواريد بياورند؛ سپس ]براى تقدير از ظريف‏گوىي عبدالله‏[ 

کرد.1 دهان او را پر از مرواريد 

1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عيون اخبار الرضا�، ج‏2، ص۸۸؛ محمدباقر مجلسی، 
بحار الانوار، ج ۴۹، ص۲۳۷.
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ما همه از يک پدر و مادريم

سفره‏اى  دادند  دستور  حضرت  خراسان،  به  امام‌رضا؟ع؟  سفر  در 
سفره  آن  سر  بر  غذا  خوردن  براى  را  غلامان  حتّى  همه،  و  بيندازند 
بود،  امام  همراه  سفر  این  در  که  اهل‌بلخ  از  مردى  خوانند.  فرا 
گانه‏اى  جدا سفرهٔ  غلامان،  اين  براى  کاش  شوم!  »فدايت  گفت: 

م‏ىانداختید.« 

مَّ  ُ ْ
ال وَ  واحِدٌ  تَعالَى  وَ  تَبارَکَ  بَّ  الرَّ اِنَّ  »مَهْ  فرمودند:  حضرت؟ع؟ 

عْمَالِ.«  َ ْ
بَ واحِدٌ وَ الْجَزاءَ بِال َ ْ

واحِدَةٌ وَ ال

پدرمان  و  مادر  و  است  يکى  متعال  خداوند  زيرا  نگو؛  )چنين 
کيفر و پاداش هم بستگى به اعمال  ]حضرت آدم و حوا[ يکى است و 

]ما[ دارد.(1

1. محمدبنی‌عقوب کلینی، الكافی، ج‏۸، ص۲۳۰؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۴۹، ص۱۰۱.
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کنيد رهايشان 

گر من بالاى سرتان  امام‌رضا؟ع؟ به خدمتکاران خود م‏ىفرمودند: »ا
تمام  غذاخوردنتان  وقتى  تا  م‏ىخورديد،  غذا  شما  و  بودم  ايستاده 

نشده است، از جا برنخيزيد.«

به‏خاطر  خدمتکارانشان  که  نم‏ىشدند  راضى  هيچ‏وقت  ایشان 
نيمه‏کاره  را  غذاخوردن  و  شوند  بلند  سفره  سرِ  از  کارى،  انجام 
از آن‏ها را صدا م‏ىزدند و ديگران م‏ىگفتند:  گاهى بعضى  بگذارند. 
»آن‏ها درحالِ خوردن غذا هستند.« در چنين زمان‏هاىي امام؟ع؟ 
غُوا.« )آنان را رها کنيد تا غذاخوردنشان  ى يَفْرݦݨُ م‏ىفرمودند: »دَعْهُمْ حَتَّ

تمام شود.(1

1. محمدبنی‌عقــوب کلینــی، الكافــی، ج‏6، ص۲98؛ محمدباقــر مجلســی، بحــار الانــوار، ج۴۹، 
ص۱۰2: در ایــن منبــع، به‌جــای واژۀ »دَعْهُــمْ«، »دَعُوهُــمْ« آمــده اســت.
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اين براى خدا و اين براى مردم

که از پوست  کرده بودند  گران‏قيمتى بر تن  امام‌رضا؟ع؟ لباس فاخر و 
که حضرت را در آن لباس فاخر ديد،  خز  بود. يکى از صوفیان نادان 
کرد و گفت: »تو چطور خود را از زاهدان م‏ىپندارى؛  به ایشان اعتراض 

کرده‏اى؟!« درحال‌ىکه م‏ىبينيم چنين لباسى بر تن 

کنار زدند؛ سپس لباس زيرينشان  امام‌رضا؟ع؟ لباس روىي خود را 
که ساده و پشمی بود، به آن مرد نشان دادند و فرمودند: »هَذا  را 
لِِله وَ هَذا لِلنّاسِ.«1 )اين ]لباس ساده[ براى خداست و اين ]لباس 

فاخر[ براى مردم ]و حفظ آراستگى در برابر آنان[ است.(

 

ص29؛  ج‏2،  الدينية،  الاحاديث  فی  العزيزية  اللئالی  عوالی  ابن‌ابی‌جمهور،  محمدبن‌زين‌الدين‏،   .1
محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج ۸0، ص۲۲۲؛ محمدبن‌علی‌بن‌شهرآشوب مازندرانى،‏ مناقب  آل 

ابی طالب، ج4، ص360،‏ به‌نقل از سفیان ثوری و با اختلاف در تعابیر.
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مؤمن و شراب!

يکى از منافقان، براى آزرده‌کردن امام‌رضا؟ع؟ نزد آن حضرت رفت و 
رِيقِ.« )گروهى  گفت: »اِنَّ مِنْ شِيعَتِكُمْ قَوْماً يَشْرَبُونَ الْخَمْرݩݩَ 1 عَلَى الطَّ
از شيعيان شما در راه شراب م‏ىخورند!( امام؟ع؟ در پاسخ فرمودند:

رِيقِ فَلا يَزِيغُونَ عَنْهُ.« )سپاس  ذِی جَعَلَهُمْ عَلَى الطَّ
َ
حَمْدُ لِِله الّ ْ لݧ

»اݨَ
که از آن منحرف نم‏ىشوند.( که آنان را در راه قرار داد  خداىي را 

مِنْ  »اِنَّ  گفت:  و  کرد  اعتراض  حضرت؟ع؟  به  دیگری  شخص 
بِيذ2.« )برخى از پيروان تو، شراب م‏ىنوشند!(  شِيعَتِکَ مَنْ يَشْرَبُ النَّ
امام‌رضا؟ع؟ فرمودند: »ياران رسول‏خدا؟ص؟ نيز شراب م‏ىنوشيدند.« 

نوعى  بلکه  نبود؛  مست‏کننده  شراب  شراب،  از  امام؟ع؟  ]منظور 
نوشيدنى شيرين بود که از مخلوط‌کردن آب با عسل يا خرما يا کشمش 
1. خمر در لغت به‌معنای پوشاندن است و به شراب ازآن‌رو خمر می‌گویند که نوشیدنش موجب مستی 
شده و عقل را زایل می‌کند و آثار نیکوی آن را می‌پوشاند و از بین می‌برد. به‌طورکلی به شراب و نوشیدنیِ 
ندارد و خوردنش حرام است، خمر  زیاد آن فرقی  و  به‌دست می‌آید و کم  انگور  از  مست‌کننده‌ای که 

می‌گویند )فخرالدين‌بن‌محمد طريحی، ‏مجمع البحرین، ج۳، ص۱۸۹(. 
2. نبیذ به هر نوع شراب و نوشیدنی‌ای گفته می‌شود که فی‌نفسه حرام نیست و اگر با خرما و کشمش و... 
به‌گونه‌ای ترکیب شود که قابلیت مست‌کنندگی داشته باشد، محل اشکال است. در روایتی آمده است: 
بِيذِ حَلالٌ وَ اِنَّ اَصْلُ الْخَمْرِ حَرامٌ« )فخرالدين‌بن‌محمد طريحی، ‏مجمع البحرین، ج۳، ص۱۸۹(.   »اِنَّ اَصْلَ النَّ
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گفت: »منظورم از شراب، مخلوط آب و عسل  درست م‏ىشد.[ آن مرد 
نيست؛ بلکه همان شراب ]مست‏کننده[ است.«

»خدا  فرمودند:  و  نشست  حضرت  صورت  بر  عرق  حیا،  شدت  از 
که محبت شراب و محبت ما اهل‏بيت را باهم  بزرگوارتر از آن است 

کرده و بعد فرمودند: کند!« سپس اندکى صبر  در دل مؤمن جمع 

گر بيچاره‏اى از آن‏ها هم چنين کند، ]در قيامت[ پروردگارى  ا
که بر سر حوض ]کوثر[  رئوف و پيامبرى مهربان و امامى را 
است و ]دوست و دشمن خود را[ م‏ىشناسد و نیز سَروران 
که برای شفاعت ايستاده‏اند، خواهد يافت و تو ]که  خود را 
به‏دنبال عيب‏هاى شيعيان هستى[ روح خود را در برهوت 

خواهى يافت؛ درحالی‌که آتش آن را بلعيده است.1 

گناه نبوده  کاستن از زشتى  قطعاً هدف امام‌رضا؟ع؟ از اين سخنان 
همواره  معصوم؟عهم؟  امامان  ديگر  و  بزرگوار  آن  خود  که  چرا است؛ 
گناه دعوت م‏ىکرده‌اند؛ بلکه منظورشان  شيعيانشان را به پرهيز از 
کار، چون اصل راه را درست  که مؤمنِ حق‌باورِ خطا اين بوده است 
او  خداوند  گرچه  ا رسيد؛  خواهد  سعادت  به  عاقبت  است،  برگزيده 
گناه، در دنیا با ایجاد حوادث و ابتلائاتی عقوبت  را به‌سبب ارتکاب 
گام در راه حق نگذاشته و به‏دنبال  کس‌ىکه از آغاز،  کرد؛ اما  خواهد 
به  هرگز  است،  اهل‌بیت؟عهم؟  دوستان  و  شيعيان  از  عيب‌‏جویی 

خوشبختى دست نخواهد يافت.

ص289؛   المؤمنين‏�،  امير  اسرار  فی  اليقين  انوار  مشارق  برسى،  حافظ  رجب‌بن‌محمد   .1
محمدباقر مجلسی، بحار الانوار،  ج۲۷، ص۳۱۴.
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من هم نگرانم

گرفتارى‏اش  و  مشکل  از  و  رسيد  امام‌رضا؟ع؟  خدمت  بزنطى  احمد 
ان‌شاءالله‏  اميدوارم  که  کن  »صبورى  فرمودند:  حضرت؟ع؟  گفت. 
کند.«  آنگاه پس از بیان مطالبی فرمودند: »اِنَّ  خدا حاجتت را برآورده 
هُ لَتَكُونُ 

َ
هُ يَجِبُ عَلَيْهِ حُقُوقُ الِله فِيها وَ  الِله اِنّ

َ
نّ عْمَةِ عَلَى خَطَرٍ  اݬِ صاحِبَ النِّ

ى  کَ يَدَهُ حَتَّ  فَما اَزالُ مِنْها عَلَى وَجَلٍ وَ حَـرݩݩݦَّ
ّݩَ ݧ ݩݩݧ ݧ ݧ عَمُ مِنَ الِله عَزّ  و جَلݧ عَلَیَّ النِّ

بُ لِِله عَلَیَّ فِيها.« ِ ݫ ݬݫ ݫ تِی تَجݫ
َ
جَ مِنَ الْحُقُوقِ الّ خْرݨُ اَ

واجب  زيرا  می‌کند؛  تهدید  را  نعمت  دارندۀ  همواره  )خطر 
است حقوق خدا را دربارۀ آن نعمت ادا کند. به خدا سوگند، 
اداى  هنگام  تا  که  است  من  دوش  بر  خدا  از  نعمت‏هاىي 

حقوق الهىِ آن‏ها... پيوسته در نگرانى به سر م‏ىبرم.(
منزلت،  و  قدر  اين  با  شما  شوم!  »فدايت  پرسيد:  بزنطى  احمد 
بااين‌حال، خدا  امام فرمودند: »آرى!  احساس نگرانى م‏ىکنيد؟!« 
که به‌خاطر ادای حقوق آن‌ها بر من  را شکر می‌کنم بر نعمت‏هاىي 

گذاشته است.«1 منت 
1. محمدبنی‌عقوب کلینی، الكافی، ج‏3، ص502؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۴۹، ص۱۰۵.
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ما اين‏چنين هستيم

مهمانشان  و  امام  داشتند.  مهمان  خانه  در  امام‌رضا؟ع؟  شبی 
گهان نور چراغ خانه  گفت‌وگو بودند. نا گرم  نشسته بودند و حسابى 
کند؛ اما  کم شد. مهمان دستش را به‌طرف چراغ برد تا آن را تعمير 
کردند؛  کار بازداشتند و خودشان چراغ را تعمير  امام؟ع؟ او را از اين 
گاه شود،[ به او فرمودند:  آنگاه ]براى آنکه مهمان از دليل اين رفتار آ
مهمانان  که  هستيم  خاندانى  )ما  ضْيافَنا.«1  اَ نَسْتَخْدِمُ  لا  قَوْمٌ  »اِنّا 

کار نم‏ىکشيم.( خود را به خدمت نم‏ىگيريم و از آنان 

 

1. محمدبنی‌عقــوب کلینــی، الكافــی، ج‏6، ص283؛ محمدباقــر مجلســی، بحــار الانــوار، ج۴۹، 
ص۱۰۲.
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رسول خدا� هم نيز...

از دنيا رفت.  که سعد نام داشت،  امام‌رضا؟ع؟  از خدمتکاران  يکى 
که جاى خالى سعد  حضرت به‌دنبال خدمتکارى امين م‏ىگشتند 
گر مرد شريف و  کند. براى همين، به معمّربن‌خلاد فرمودند: »ا را پر 

کن.« امانت‌دارى سراغ دارى، به من معرفى 

معمر با شگفتى ]از اينکه حضرت رضا؟ع؟ با آن‌همه علم و دانش، 
کنم؟«  معرفى  شما  به  »من  گفت:  بودند،[  کرده  مشورت  او  با 
كانَ  الِله�  رَسُولَ  »اِنَّ  فرمودند:  تمام  جدّيتِ  با  امام‌رضا؟ع؟ 
خدا�  )رسول‏  الُله‏.«1  يُرِيدُ  ما  عَلَى  يَعْزِمُ  ثُمَّ  صْحابَهُ  اَ يَسْتَشِيرُ 
خدا  آنچه  طبق  سپس  کرده؛  مشورت  خود  ياران  با  پيوسته  نيز 

م‏ىخواست، اقدام م‏ىکردند.(

 

ــوار،  ــار الان ــی، بح ــر مجلس ــن، ج‏2، ص601؛ محمدباق ــى، المحاس ــد برق 1. احمد‌بن‌محمدبن‌خال
ص۱۰۱. ج۷۵، 
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او را ببخش

کرد.  گله و شکايت  مردى خدمت امام‌رضا؟ع؟ رسيد و از برادر خود 
امام؟ع؟ در پاسخ او، اين اشعار را خواندند:

هِ و�بِ
عُ�يُ  ى

َ
عَل طِّ 

غ� َ وَ رْ  اسْ�تُ وَ                                          هِ و�بِ
�نُ
ذ� ىُ

َ
عَل اکَ  �خ

َ
ا رْ  ِ عْذ�

َ
ا

گناهان او را  برادرت را در خطاهايش معذور بدار و عيب‏ها و 
گذار. بپوشان و وا

هِ طُو�بِ
 ى�خُ

َ
عَل ما�نِ  لِلز�َّ وَ                                      هِ �ي �فِ

السَّ  ِ هْ�ت ُ �ب  ى
َ
عَل رْ  اصْ�بِ وَ 

کن. بر تهمت‌زدن شخصِ ب‏ىخبر و بر سخت‏ىهاى روزگار صبورى 

هِ.1 �بِ حَ ىسِ�ي
َ
اِل ومَ 

ُ
ل

الظ�َّ وَكِلِ                                      لاً
ض�ُّ �فَ �تَ وا�بَ  َ �ج

ْ
ال دَعِ  وَ 

کن و ستمکار را به حسابرس  جواب ]ب‏ىخرد[ را از سرِ بزرگى ترک 
کن تا جزای  گذار  کار نادرست او را به خداوند وا گذار ]یعنی  او وا

کار را بدهد[. جفا

1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویــه قمــی )شــیخ صــدوق(، عيــون اخبــار الرضــا�، ج‏2، ص۱۷۶ و ۱۷۷؛ 
مجلســی،  محمدباقــر  ص۶۹؛  ج۲،  الهــدى‏،  بأعــام  الــورى  إعــام  طبرســی،   فضل‌بن‌حســن 

بحار الانوار، ج۴۹، ص۱۱۱ و ج71، ص92.
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هميشه اولِ‏وقت

امام‌رضا؟ع؟ براى استقبال بعضی از افراد خاندان ابوطالب، از شهر 
نماز  وقت  بود.  ایشان  همراه  قزاز  ابراهیم‌بن‌موسی  شدند.  ج  خار
خانه  آن  طرف  به  امام؟ع؟  داشت.  قرار  خانه‏اى  آنجا  در  رسيد. 
به  آنگاه  آمدند؛  پايين  خويش  مرکب  از  درختی،  سايۀ  زير  و  رفتند 
گفت: »نم‏ىخواهيد منتظر بمانيم تا  معمّر  فرمودند: »اذان بگو.« او 

یارانمان هم به ما بپيوندند؟« امام‌رضا؟ع؟ فرمودند:

لِ وَقْتِها اِلَى آخِرِ وَقْتِها مِنْ غَيْرِ  وَّ رَنَّ صَلاةً عَنْ اَ »غَفَرَ الُله لَکَ لا تُؤَخِّ
لِ الْوَقْتِ.« )خدا تو را بيامرزد. هيچ‏گاه بدون‌عذر،  بَداً بِاَوَّ ةٍ عَلَيْکَ اَ

َ
عِلّ

نماز را از اول‏وقت به آخر وقت به‌تأخیر نينداز. هميشه اول‌وقت آن 
را به‌جا آور.(

گفت و همراه امام‌رضا؟ع؟ نماز خواندند.1 معمّر اذان 

ــر  ــح، ج‏1، ص337 و ۳۳۸؛ محمدباق ــج و الجرائ ــدى، ‏الخرائ ــن راون ــعيدبن‌هبةالله قطب‌الدي 1. س
ــوار، ج49، ص49 و ج۸0، ص۲۱. مجلســی، بحــار الان
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اين هم نيکى است

عميربني‌زيد خدمت امام‌رضا؟ع؟ رسيد. از محمدبن‌جعفر، عموى 
رهبرى  داعيۀ  ]محمدبن‌جعفر  آمد.  ميان  به  سخنى  امام‌رضا؟ع؟، 
حضرت؟ع؟  م‏ىخواند.[  فرا  خود  از  پيروى  به  را  مردم  و  داشت 
قرار  سقف  يک  زير  او  با  که  کرده‏ام  عهد  خودم  با  »من  فرمودند: 
که  گفت: »آقا به ما دستور م‏ىدهد  نگيرم.« عميربني‌زيد در دلش 
کنيم و با خويشاوندان خود رفت‌وآمد داشته باشيم؛  به مردم نيکى 

ولى خودش دربارۀ عمويش اين‏چنين م‏ىگويد!«

و  انداختند  عميربني‌زيد  به  نگاهى  بلافاصله  امام‌رضا؟ع؟ 
کار نيز نوعى نيکى و احسان است؛ زيرا وقتى او نزد  فرمودند: »اين 
با  ارتباطش  ]به‏خاطر  بعداً دربارۀ من سخن م‏ىگويد،  و  من م‏ىآيد 
من[ مردم تصديقش م‏ىکنند؛ اما وقتى نه او نزد من بیايد و نه من 
گر حرفى هم بزند، پذيرفته نم‏ىشود ]و اسباب دردسر  نزد او بروم، ا

گمراهى مردم را فراهم نم‏ىآورَد[.«1 خود و 

محمدباقر  ص۲۰۴؛  ج‏2،  الرضا�،  اخبار  عيون  صدوق(،  )شیخ  قمی  محمدبن‌علی‌‌بن‌بابویه   .1
مجلسی، بحار الانوار، ج۴۷، ص۲۴۶ و ج۴۹، ص۳۰ و 31 و ۲۱۹ و 220.
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گنجشک بى‏پناه

بودند  نشسته  باغشان  در  سلیمان‌بن‌جعفر  با  همراه  امام‌رضا؟ع؟ 
روبه‌رویشان  و  آمد  حضرت  به‌سوى  گنجشکى  می‌گفتند.  سخن  و 
گنجشک زیاد جیغ می‌کشید  کرد به فریادکشیدن.  نشست و شروع 

که چيزى آزارش م‏ىدهد[. و شديداً هراسان بود ]و معلوم بود 

چه  گنجشک  اين  »م‏ىدانى  فرمودند:  سلیمان‌  به  امام؟ع؟ 
گاه‏ترند.«  آ رسولش  فرزند  و  او  رسول  و  »خدا  گفت:  او  م‏ىگويد؟« 
مرا  جوجه‏هاى  م‏ىخواهد  ‘مارى  »م‏ىگويد:  فرمودند:  حضرت؟ع؟ 
که در خانه هستند، بخورد.’ حال برخيز و اين چوب را بردار و وارد 

خانه شو و مار را بکُش.«
و  رفت  خانه  داخل  و  برداشت  را  چوب  و  برخاست  سلیمان 
م‏ىخواست  ]و  م‏ىچرخيد  آن‌سو  و  اين‌سو  به  مار  که  هنگامی 

کشت.1 جوجه‌گنجشک‏ها را بخورد،[ آن را با چوب زد و 
گرفت.[ گنجشک مضطرب نيز آرام  کشته‌شدن مار،   ]با 

1. محمدبن‌حسن‏ صفار، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد�، ج‏1، ص345؛ سعيدبن‌هبةالله 
قطب‌الدين راوندى، ‏الخرائج و الجرائح، ج‏1، ص۳۵۹.
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راهى به‌‌سوى بهشت

سفره  نزديکى  بزرگى  سینیِ  غذاخوردن،  هنگام  امام‌رضا� 
بهترين‏  از  بخشى  حضرت  م‏ىآوردند،  که  را  غذا  می‌دادند.  قرار 
م‏ىگذاشتند  سینی  در  و  بر‏داشته  را  غذاها  خوشمزه‏ترين‏  و 
بعد  بدهند؛  نيازمندان  و  فقيران  به  را  آن  م‏ىدادند  دستور  و 
می‌فرماید:  که  م‏ىکردند  تلاوت  را  بلد  مبارکۀ  سورۀ   11 آيۀ   هم 

گردنه وارد نشد.( »فَلَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ )پس او در آن 

]اين آيه مربوط به قيامت است. در آيات بعدىِ این سوره، خداى 
که سبب رهاىي از عذاب می‌شود:  متعال به دو عمل اشاره می‌کنند 

گرسنگان.[ آزادکردن بردگان و سيرکردن 

»عَلِمَ  م‏ىفرمودند:  شریفه  آيۀ  این  تلاوت  از  پس  امام‌رضا؟ع؟ 
لَهُمْ  فَجَعَلَ  رَقَبَةٍ  عِتْقِ  عَلَى  يَقْدِرُ  اِنْسانٍ   

ُ
كُلّ لَيْسَ  نْ  اَ ݩݩَّ  ݩݧ ݧ ݩݩݧ ݧ جَلݧ وَ  عَزَّ  الُله 

که همگان توان  عامِ‏.« )خدا م‏ىدانست  طْعامِ الطَّ ݭِ ةِ بِاݫ سَبِيلًا اِلَى الْجَنَّ
آزادکردن برده را ندارند؛ ازاين‌رو راه ديگرى را به‌سوى بهشت قرار داد 

گرسنگان است[.(1 ]که همان غذادادن به 

ج۴،  الکافی،  کلینی،  محمدبنی‌عقوب  ص۳۹۲؛  ج‏2،  المحاسن،  برقى،  احمد‌بن‌محمدبن‌خالد   .1
ص۵۲؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج۶۳، ص۳۴۸.
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گرانى؟! کالاى  چه 

رسيد  امام‌رضا؟ع؟  خدمت  منا  سرزمين  در  حلبى  احمدبن‌عمر 
پيوسته  و  بوده  بخشش  اهل  ما  خاندان  شوم!  »فدايت  گفت:  و 
همۀ  خدا  ولى  م‏ىبردند؛  به‌سر  نعمت  وفور  و  شادى  و  آسايش  در 
کسانى نيازمند شده‏ايم  کنون به  که ا گرفت؛ تاآنجا نعمت‏ها را از ما 

که پيش از اين، آن‏ها به ما نياز داشتند.«
امام؟ع؟ فرمودند: »چه ‌روز نيکوىي دارى اى احمد!«

گفتم.« که  گفت: »فدايت شوم! حال‌وروز من همين است  احمد با شگفتى 
و  ايمان  ]در  نيز  تو  داشتى  دوست  آيا  احمد،  »اى  فرمودند:  امام 
از طلا  پر  دنيا  و درعوض،  بودى  اين جباران ستمگر  مانند  اعتقاد[ 

بود و از آنِ تو م‏ىشد؟!«
گفت: »به خدا قسم، نه اى پسر رسول‏خدا�!« حضرت  احمد 
کيست  از اينجا بازم‏ىگردى،  که  کنون  لبخندى زدند و فرمودند: »ا
که در  کالاىي در دست دارى  که حال‌وروزَش نيکوتر از تو باشد؟! تو 

مقابل يک دنیای پر از طلا هم آن را نم‏ىفروشى!«1

1.  محمدبن‌عمــر کشّــی، اختيــار معرفــة الرجــال )رجــال الكشّــی(، ص۵۹۷؛ محمدباقــر مجلســی، 
ــوار، ج۶۹، ص۴۵. بحــار الان
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اى مأمون، مبادا!

که  متهمى را نزد مأمون آوردند. مأمون به مأموران خود فرمان داد 
گر مرا نکشى،  ا گفت: »مرا نکش:  به مأمون  او  بکُشند.  را  آن متهم 
چه  خودت  »تو  داد:  پاسخ  مأمون  کرد!«  خواهم  تشکر  بسيار  تو  از 

که تشکرت باشد!« هستى 

گفت‌وگو بودند[ به مأمون فرمودند: امام‌رضا؟ع؟ ]که شاهد اين 

ݩݩݩݩَّ فَاِنَّ الَله  ݧ ݧ ݧ ݧ حَدٍ وَ اِنْ قَلݧ عَ عَنْ شُكْرِ اَ
ݩَّ ݧ نْ تَتَرَفݧ کَ الَله تَعالَى اَ نْشُدݦُ اَ

مَرَ عِبادَهُ بِشُكْرِهِ فَشَكَرُوه. )تو را به خدا قسم، مبادا  اَ ݩَى  ݧ تَعالݧ
برتر  اندک باشد،  گر آن تشکر  ا کسى، حتى  از تشکر  را  خود 
بدانى! خداى بزرگ بندگانش را به شکرگزارى از خود فرمان 
به‌رسميت  را  آنان  شکرگزارى  بزرگ‏ىاش،  همۀ  با  ]و  داد 
کردند. ]حالا چه معنا  شناخت[ و مردم نيز از او شکرگزارى 
دارد تو که بنده‌ای از بندگان خداىي، شکرگزارى و تشکر بندۀ 
ديگرى را به‌رسميت نشناسى و آن را در شأن خود ندانى![(

پند امام‌رضا؟ع؟ کارگر افتاد و مأمون، آن متهم را بخشيد.1

1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عيون اخبار الرضا�، ج‏2، ص165؛ محمدباقر مجلسی، 
بحار الانوار، ج۴۹، ص۱۸۵ و ۱۸۶.
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شرط توحيد

در  را  روزى  چند  خراسان  به  سفرشان  در  علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟ 
از نيشابور به سوى  که قصد داشتند  کردند. زمانى  اقامت  نيشابور 
گفتند:  گرد حضرت حلقه زدند و  کنند، حديث‏نويسان  مرو حرکت 
برايمان  حديثى  م‏ىروید،  ما  شهر  از  که  حالا  رسول‏خدا،  پسر  »اى 
کجاوه  که داخل  که از آن بهره‏مند شويم؟« امام‌رضا؟ع؟  نم‏ىخوانید 

نشسته بودند، سرشان را بيرون آوردند و فرمودند:

پدرش  از  او  که  شنيدم  امام‌کاظم؟ع؟  پدرم  از 
پدرش  از  او  امام‌باقر؟ع؟،  پدرش  از  او  امام‌صادق؟ع؟، 
از پدرش  او  امام‌حسين؟ع؟،  از پدرش  او  امام‌سجاد؟ع؟، 
اميرالمؤمنین على؟ع؟ و او از رسول‏خدا� شنيده است 
که آن حضرت� فرموده است: »من از جبرئيل شنيدم 
که م‏ىفرمود:‘ لا  که م‏ىگفت از خداى بزرگ شنيده است 
 الُله حِصْنِی فَمَنْ دَخَلَ حِصْنِی اَمِنَ مِنْ عَذابِی‏.’« )لا 

َّ ݩݧ ݧ اِلَهَ اِلݧ
اله الا الله‏ قلعۀ ]مستحکم[ من است؛ پس هرکه وارد قلعۀ 

من شود، از عذاب من در امان خواهد بود.(
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قدرى که شتر  ایشان حرکت کرد، امام؟ع؟ ]سرشان را از کجاوه بيرون 
آوردند و[ با صدای بلند فرمودند: »البته اين سخن شرط‏هاىي دارد 

که من يکى از شرط‏هاى آنم.«1 
که فقط با قبول ولايت امام معصومی  منظور امام‌رضا؟ع؟ اين بود 
بر همگان  از طرف خداوند متعال معين شده است و اطاعتش  که 
پذيرش  بدون  و  رسيد  توحيد  حقيقت  به  م‏ىتوان  واجب ‏است، 

کامل نيست. کسى  امامت امامان معصوم؟عهم؟ توحيد 

1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویــه قمــی )شــیخ صــدوق(، الامالــی الصــدوق، ص235؛ محمدباقــر مجلســی، 
بحــار الانــوار، ج۳، ص17و ج۴۹، ص۱۲۳.
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برادرم نيستى

در سال 199ق، زيد، برادر امام‌رضا؟ع؟، عليه دولت عباسيان دست 
کشيد؛  آتش  به  را  او خانه‏هاى طرف‌داران حکومت  زد.  به شورش 
ازاين‌رو در تاريخ، به زیدالنّار )زيد آتشين( لقب يافته است. مأمون، 
به  و  کردند  دستگير  را  او  لشکريان  فرستاد.  زيد  به‌سوى  لشکرى 

خراسان بردند.1
زيرا  م‏ىکردند؛  ناخشنودى  ابراز  پيوسته  زيد  کار  از  امام‌رضا؟ع؟ 
انجاميد. شايد  علويان  تخريب چهرۀ  به  که  زد  از وى سر  اقداماتى 
هم امام با اين ابراز ناخرسندى، م‏ىخواستند به مأمون بفهمانند 

کارهاى او ارتباطى ندارند. که با زيد و 
وقتى زيد را نزد مأمون آوردند، امام‌رضا؟ع؟ نيز در آنجا حضور داشتند.
امام؟ع؟ به زيد روى خوش نشان ندادند و حتّى سلام زيد را هم 
گفت: »من برادر توأم! چرا  گذاشتند. زيد به حضرت؟ع؟  ب‏ىجواب 

جواب سلامم را نم‏ىدهى؟!«

1. نک: محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عيون اخبار الرضا�، ج‏2، ص۲۳۴.
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الَله  عَصَيْتَ  فَاِذَا  الَله  طَعْتَ 
َ
ا ما  خِی 

َ
ا نْتَ 

َ
»ا فرمودند:  امام‌رضا؟ع؟ 

اطاعت  از خدا  که  وقتی  تا  برادر منى؛  )تو  بَيْنَکَ.«  وَ  بَيْنِی  اِخاءَ  فَلا 
کنى، هيچ برادرى و اخوّتى بين من و  گر از خدا نافرمانى  کنى؛ اما ا

تو نيست.(1

محمدباقــر  ص۳۶۱؛  ابــی ‌طالــب‏، ج۴،  آل  مناقــب  مازندرانــى،  1. محمدبن‌عل‌‏ىبن‌شهرآشــوب 
مجلســی، بحــار الانــوار، ج۴۹، ص221.
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عيبى ندارد

امام‌رضا؟ع؟ در زمان اقامت خود در نيشابور، روزى به حمام عمومى 
رفتند. يکى از نظاميان نيز در حمام مشغول شست‌وشوى خود بود. او 
کرد و با ب‏ىاحترامى  ]که امام را نم‏ىشناخت،[ حضرت را از جايش بلند 
کمى آب روى سر من بريز...!« امام چيزى نگفتند و ظرف  گفت: »بيا 

آب را برداشتند و مشغول ريختن آب بر سر و بدن او شدند. 
م‏ىشناخت،  را  حضرت؟ع؟  که  ديگرى  شخص  هنگام،  همين  در 
وارد حمام شد و ]با مشاهدۀ این صحنه، بر سر آن نظامى[ فرياد زد و 
کردى! فرزند دختر  پيامبر� را به خدمت  گفت: »خودت را نابود 
گرفته‌ای؟!« ]حضرت رضا؟ع؟ علاوه بر داشتن جايگاه والاى معنوى، 
برخوردار  ويژه‏اى  بسيار  جايگاه  از  نيز  وقت  حکومت  نزد  روزها  آن  در 
بودند.[ مرد نظامى ]به‌شدت ترسيد و[ خود را روى پاهاى امام‌رضا؟ع؟ 
انداخت. او پاى حضرت؟ع؟را م‏ىبوسيد و ]متضرّعانه[ م‏ىگفت: »اى 
گفتم، از من سرپيچى  زادۀ پيامبر! چرا وقتى من آمرانه با شما سخن 

نکرديد ]تا اين اتفاق نيفتد[؟!«
ها لَمَثُوبَة 

َ
علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟ با لبخندى مهربانانه فرمودند: »اِنّ

کار ثواب داشت و من  ثابُ عَلَيْهِ.« )اين  عْصِيکَ فِيما اَ نْ اَ رَدْتُ اَ اَ وَ ما 
کنم.(1 که به من ثواب م‏ىرساند، از تو نافرمانى  کارى  نخواستم در 

1. نورالله مرعشی شوشتری، اِحقاق الحق و اِزهاق الباطل، ج۱۲، ص۳۵۳ و ۳۵۴؛ عبدالله‌بن‌نورالله 
‏بحرانى اصفهانى، عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من الآيات و الاخبار و الاقوال )من سيدة النساء اِلى 

الامام‌ الجواد�(، ج‏22، ص204.
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 الله‏
َّ

هَ اِل
َ
ل لا اِ

هنگام سفر امام‌رضا؟ع؟ از مدينه به مرو، آن حضرت چند روزى در 
گزيدند. در مدّت حضور امام‌رضا؟ع؟ در نيشابور،  شهر نيشابور اقامت 
به  مشتاقانه  و  بود  بزرگوار  آن  کارهاى  عهده‏دار  احمد  نام  به  مردى 
نيشابور  از  سفر،  ادامۀ  براى  امام؟ع؟  وقتى  م‏ىکرد.  خدمت  ایشان 
او م‏ىخواست  کرد.  را بدرقه  ایشان  تا سرخس  بيرون آمدند، احمد 
يک  به  که  وقتی  اما  کند؛  همراهى  را  امام؟ع؟  نيز  مرو  تا  سرخس  از 
از  را  مبارکشان  سر  حضرت؟ع؟  رسیدند،  سرخس  از  پس  منزلگاه 
آن  تو  برگرد.  به‌سلامت.  »عبدالله.  فرمودند:  و  آوردند  بيرون  کجاوه 
انجام داده‏اى. مشایعت و همراهی  که در بدرقه لازم بود،  را  مقدار 

هم حدّ و اندازه‌ای ندارد.«

و  مرتضى  علی  و  مصطفى  محمد  به‌حق‏  را  »شما  گفت:  احمد 
من  به  که  بگویید  برايم  حديثى  می‌دهم،  قسم  زهرا؟عهم؟‏  فاطمۀ 
امام‌رضا؟ع؟  برگردم.«  تا  شود  دلم  شفای  موجب  و  دهد  آرامش 
جوار  از  مرا  آنکه  حال  و  م‏ىخواهى  حديث  من  از  »تو   فرمودند: 
کارم به کجا خواهد کشيد!« کرده‏اند و نم‏ىدانم  پيامبر خدا� دور 
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اين  اين‏بار  امام؟ع؟  کرد.  بيان  را  خود  درخواست  ديگر  بار  احمد 
به  و  م‏ىشد  آغاز  امام‌کاظم؟ع؟  از  که  سلسله‌سندى  با  را  حديث 

امیرالمؤمنین على؟ع؟ پايان مي‏ىافت، نقل فرمودند.

بزرگ  خدای  که  بودند  شنيده  رسول‏خدا؟ص؟  از  حضرت؟ع؟  آن 
 الُله اسْمِی مَنْ قالَهُ مُخْلِصاً مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ 

ݩݩَّ ݧ ݧ فرموده است: »لا اِلَهَ اِلݧ
 الله« نام من 

ݩݩَّ ݧ ݧ مِنَ مِنْ عَذابِی.« )»لا اِلَهَ اِلݧ
َ
حِصْنِی وَ مَنْ دَخَلَ حِصْنِی ا

است. هرکه با اخلاصِ قلبی آن را بگويد، وارد قلعۀ من شده است و 
هرکه وارد قلعۀ من شود، از عذاب من در امان خواهد بود.( 1

 1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شــیخ صدوق(، عيون اخبار الرضا�، ج‏2، ص۱۳۷؛ محمدباقر مجلســی، 
بحار الانوار، ج۴۹، ص۱۲۶ و ج۹0، ص۱۹۸.
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گفته‏ام من بارها 

حضرت  خدمت  داشت.  کارى  امام‌رضا؟ع؟  با  جعفرى  سليمان 
فرمودند:  او  به  امام؟ع؟  برگردد،  به خانه  وقتى م‏ىخواست  رسيد. 
»با من بيا و امشب را نزد من بمان.« سليمان با امام؟ع؟ همراه شد 

و به سوى خانۀ حضرت رفتند.

گِل، طويله يا چيزى شبيه  که شدند، ديدند غلامان با  وارد خانه 
امام؟ع؟  بود.  هم  غريبه  بردۀ  يک  غلامان،  ميان  م‏ىسازند.  را  آن 
گفتند:  آن‏ها  کار م‏ىکند؟«  با شما  که  کيست  مرد  »اين  پرسيدند: 
کمک م‏ىکند و ما هم به او چيزى خواهيم داد.« این بار  »او به ما 
او  به  گفتند: »نه، هرچه  کرده‏ايد؟«  تعيين  را  او  »آيا مزد  پرسیدند: 

بدهيم، راضى م‏ىشود.«

حضرت؟ع؟ از اين جواب، به‌شدت خشمگين شدند و غلامان را 
عرض  ديد،  را  بزرگوار  آن  خشم  که  جعفرى  سليمان  کردند.  تنبیه 

کرد: »فدايت شوم! چرا خودتان را ناراحت م‏ىکنید؟«
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امام‌رضا؟ع؟ فرمودند: 

که  گفته‏ام  کرده‏ام و  کارى نهى  من آنان را بارها از چنين 
معيّن  را  مزدش  آنکه  مگر  کند؛  کار  برايشان  کسى  نبايد 
براى  مزد  تعيين  بدون  کسى  گر  ا که  بِدان  باشند.  کرده 
گمان  باز  برابر هم مزد بدهى،  او سه  به  تو  و  کند  کار  تو 
را  مزدش  گر  ا اما  کاسته‏اى؛  مزدش  از  که  کرد  خواهد 
کنى و بعد همان را بپردازى، تو را به‏خاطر وفادارى  تعيين 
مزدش  بر  هم  اندکی  گر  ا و  ستود  خواهد  قول‌وقرارت  به 
که به او  بيفزاىي، قدردانت خواهد بود و خواهد فهميد 

بيشتر داده‏اى. 1

1. محمدبنی‌عقــوب کلینــی، الکافــی، ج5، ص288 و 289؛ محمدباقــر مجلســی، بحــار الانــوار، 
ص۱۰۶. ج۴۹، 
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هرگز! هرگز!

محفل،  آن  در  بودند.  صحبت  گرم  مردم  از  گروهى  با  امام‌رضا؟ع؟ 
حرف  ديگرى  افراد  با  و  داشت  حضور  نيز  ایشان  برادر  زيدبن‌موسى1 
فرزندان  و  سادات  جايگاه  و  عظمت  او،  سخنان  محور  م‏ىزد. 

پيامبر� بود. 

نيز م‏ىشنيدند.  را  زيد  امام‌رضا؟ع؟ در حال صحبت، حرف‏هاى 
ما  که  م‏ىگويد  مدام  و  م‏ىنازد  خود  سيّدبودن  به  او  ديدند  وقتى 

کردند و فرمودند:  چنين و چنان‌ايم، به وى اعتراض 

که  فريفته  را  تو  کوفه  بقّال‌های  سخن  اين  آيا  زيد،  اى 
به همين  و  کرد  کدامنى پيشه  پا ‘فاطمه�  م‏ىگويند: 
کرده است.’  خ حرام  خاطر، خدا فرزندان او را بر آتش دوز
براى حسن و حسين و  تنها  اين مزيّت  به خدا سوگند! 

ــهٔ عباســيان را آتــش زد و به‌دســت  ــود کــه در بصــره شــورش کــرد و خان ــد، همــان کســى ب ــن زي 1. اي
لشــکريان مأمــون دســتگير شــد. وقتــى زيــد را بــه خراســان آوردنــد، مأمــون او را به‏خاطــر نســبتش بــا 
ــراز  ــود، اب ــان نب ــه صــاح علوي ــد کــه هرگــز ب امام‌رضــا� بخشــيد. امام‌رضــا� همــواره از کار زي

ــد.  ــندى م‏ىکردن ناخرس
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که خود فاطمه به دنيا آورده است. آيا فکر  فرزندانى است 
که خدا را اطاعت م‏ىکرد  م‏ىکنى موس‌ىبن‌جعفر ] پدرت[ 
و روزها را روزه م‏ىگرفت و شب‏ها را به عبادت م‏ىگذراند، 
که معصيت خدا م‏ىکنى، به‏طور يکسان وارد قيامت  با تو 
می‌باش‏ى؟!  عزيزتر  خداوند  نزد  تو  اينكه  يا  م‏ىشويد؟! 
امام‌سجّاد؟ع؟ م‏ىفرمود: ‘براى نيکوکارِ ما، دو پاداش و 

گناهکاران‏مان نيز عذابى دو برابر است.’1 براى 

معانی الاخبار، ص۱۰۵ و ۱۰۶؛ محمدباقر مجلسی،   1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، 
)شیخ  قمی  محمدبن‌علی‌بن‌بابویه  223؛  و  ص221  ج93،  و   218 و  ص217   ،۴۹ ج  الانوار،  بحار 

صدوق(، عيون اخبار الرضا�، ج‏2، ص۲۳۲، با اندکی تفاوت در واژه‌ها.
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گذار اين را وا

که چنین  روزى امام‌رضا؟ع؟ شعر پندآموز يکى از شاعران را خواندند 
سروده بود:

مَلِ
َ
ا

ْ
ا�تُ ال �ف

آ
�  ا هُ�نَّ ا�ي مَ�ن

ْ
لِ                    وَ ال ج�َ

َ
ا

ْ
ِی ال

 �ف
ً
مُلُ مَدّا

ْ
ا َ ا �ن �ن

َّ
ل
ُ
ك

همۀ ما آرزو داريم عمرمان دراز شود؛ حال آنکه مرگ آفت آرزوست.

لَ
َ
عِل

ْ
کَ ال صْدَ وَ دَعْ عَ�نْ �قَ

ْ
مِ ال ز�َ

ْ
مُ�نی                                                                     وَ ال

ْ
لُ ال اطِ�ي �ب

َ
کَ ا

�نَّ ّݨَ رݧ غ�ُ لا �تَ

آرزوهاى باطل تو را نفريبد و ميانه‏روى پيشه ساز و از کج‌رَوى بپرهيز.

رَحَلَ مَّ 
ُ �ث هِ راكِ�بٌ  �ي �فِ  

حَلَّ لٍ                     ا�ئِ ز�   لٍّ ِ ا كَظ� �ي
�نْ
ُ

الدّ مَا 
اِ�نَّ

که سوارى در آن اقامت م‏ىگزيند و  گذراست  دنيا چون سايه‏اى 
سپس به راه خود ادامه م‏ىدهد.
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شخصى از حضرت؟ع؟ پرسيد: »خدا عزّتت دهد! اين شعر سرودۀ 
هم‌وطن  عراقيان  از  يکى  »سرودۀ  فرمودند:  امام؟ع؟  کيست؟« 
گفت: »ابوالعتاهيه خودش هم اين اشعار را براى  شما.« آن شخص 

من خوانده است.«

که  بود  زشتى  لقب  ابوالعتاهيه  بود.  اسماعيل  شاعر،  اصلى  ]نام 
برخى از مردم دربارۀ اسماعيل به‏کار م‏ىبردند. »ابوالعتاهيه« یعنی 

»پدر ديوانگى«.[

الَلّه  اِنَّ  هَذا  عَنْکَ  دَعْ  وَ  اسْمَهُ  »هاتِ  فرمودند:  امام‌‌رضا� 
يَكْرَهُ  جُلَ  الرَّ  

َ
لَعَلّ وَ   1

ِ  Mلْقاب َ ْ
بِال تَنابَزُوا  لا  Nوَ  يَقُولُ  تَعالَى  وَ  سُبْحانَهُ 

متعال  خداوند  نبر.  به‌کار  را  زشت  لقب  اين  و  بگو  را  )نامش  هَذا.« 
شايد  نخوانيد.«  بد  لقب‏هاى  با  را  »همديگر  م‏ىفرمايد:  قرآن[  ]در 

اسماعيل از اين لقب خوشش نياید!(2

1. حجرات، 11.
2. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عيون اخبار الرضا�، ج‏2، ص۱۷۷ و ۱۷۸؛ محمدباقر 

مجلسی، بحار الانوار، ج۴۹، ص۱۰۷ و ج۷2، ص۱۴۳.



62

آيا نمى‏دانى؟

که  امام‌رضا؟ع؟ و موس‌ىبن‌سيّار در نزدیکیِ دیوارهاى طوس بودند 
گوششان رسيد. بلافاصله در پى آن صدا  صداى بانگ و فريادى به 
که اين سروصدا، مربوط به تشييع‌جنازه است.  رفتند. معلوم شد 
پايين  خود  اسب  از  رسيدند،  جنازه  نزديکى  به  امام‌رضا؟ع؟  وقتى 
بلند  را  جنازه  آن‏گاه  پيوستند؛  تشييع‏کنندگان  جمع  به  و  آمدند 
م‏ىچسباند،  مادرش  به  را  خودش  که  بچّه‌آهوىي  مانند  و  کردند 
»اى  فرمودند:  موس‌ىبن‌سيّار  به  رو  و  چسباندند  به‏جنازه  را  خود 
ما  دوستان  از  دوستی  جنازۀ  تشييع  در  هرکس  موس‌ىبن‌سيّار، 
ک  گناهانش پا که از مادر متولد شده است،  کند، مانند روزى  شرکت 

گناهى برایش نمی‌ماند.« خواهد شد و ديگر 

را  جمعيت  رفتند.  جلو  امام؟ع؟  گذاشتند،  قبر  کنار  که  را  جنازه 
میّت  به  چشمشان  اینکه  تا  رساندند  جنازه  به  را  خود  و  زدند  کنار 
افتاد. حضرت؟ع؟ دست مبارکشان را بر سينۀ او نهادند و فرمودند: 
که از اين ساعت،  »اى فلانى پسر فلانى، تو را به بهشت بشارت باد 

ديگر هيچ نگرانى و ترسى برای تو نخواهد بود.«
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را  مرد  اين  شوم!  »فدايت  کرد:  عرض  امام؟ع؟  به  موس‌ىبن‌سيّار 
که پيش از اين، شما هرگز به اين منطقه  م‏ىشناسید؟! به خدا قسم 

نيامده بودید!« امام‌رضا؟ع؟ فرمودند:

شِيعَتِنا  عْمالُ 
َ
ا عَلَيْنا  تُعْرَضُ  ةِ  ئِمَّ َ ْ

ال مَعاشِرَ  نّا 
َ
ا عَلِمْتَ  ما   

َ
ا

نَا  ْ سَاَلݧ عْمالِهِمْ 
َ
ا فِی  قْصِيرِ  التَّ مِنَ  كانَ  فَما  مَساءً  وَ  صَباحاً 

الَله  نَا  ْ سَاَلݧ الْعُلُوِّ  مِنَ  كانَ  ما  وَ  لِصاحِبِهِ  فْحَ  الصَّ تَعالَى  الَله 
ِصاحِبِه1ِ  كْرَ  لݫ

ُ
الشّ

به  شام  و  صبح  هر  ما  شيعيان  اعمال  که  نم‏ىدانى  )آيا 
در  خطاىي  و  کوتاهى  گر  ا م‏ىشود؟!  عرضه  ]ائمه[  ما 
کار، از خدا طلب بخشش  کارهایشان باشد، براى آن خطا
داده  انجام  نيکى  رفتار  گر  ا و  م‏ىکنيم  چشم‏پوشى  و 
باشند، براى انجام‏دهندۀ آن از خدا پاداش م‏ىطلبيم.(

 

1. محمدبن‌علىبن‌شهرآشــوب مازندرانــى، مناقــب آل أبــی ‌طالــب‏، ج۴، ص۳4۱؛ محمدباقــر مجلســی، 
بحــار الانــوار، ج۴۹، ص98 و 99.
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از ترس اينکه...

جمع بسيارى خدمت امام‌رضا؟ع؟ بودند و سؤال‏هاى شرعى خود 
را از ایشان م‏ىپرسيدند. در همين هنگام، مرد بلندقدى وارد شد و 

گفت: خطاب به آن حضرت؟ع؟ 

سلام به تو اى فرزند رسول‏خدا. من مردى از دوستداران 
حج  از  هستم.  شما  اجداد  و  پدران  دوستداران  و  شما 
کنون حتّى به ‏آن مقدار  کرده‏ام و ا گم  بازم‏ىگردم. پولم را 
کمکم  گر صلاح م‏ىدانید،  که به وطنم برسم، پول ندارم. ا
کنید تا به شهر و دیارم برگردم. ]من در آنجا ثروتمند هستم 
كرده‏ است. وقتى  و[ خداوند مرا از نعمت خويش بهره‏مند 
که به من داده‏اید، از طرف شما  به شهرم رسيدم، پولى را 

صدقه خواهم داد؛ زيرا من نيازمند صدقه نيستم.

امام‌رضا؟ع؟ فرمودند: »بنشين. خداوند تو را مشمول رحمت خود 
گفت‌وگو با حاضران ادامه دادند  قرار دهد.« پس از آن، حضرت به 
و  يسع‌بن‌حمزه  و  خيثمه  و  جعفرى  سليمان  فقط  و  رفتند  همه  تا 
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همان مرد ماندند. امام به آن‏ها فرمودند: »اجازه بدهيد به اندرونى 
ساعتی  رفتند.  اتاق‏ها  از  يکى  داخل  به  و  برخاستند  بعد  بروم.« 
آن  بالاى  از  را  ایستادند و دست مبارکشان  آنگاه پشت در  گذشت. 
که  کجاست؟« مرد خراسانى  بيرون آوردند و فرمودند: »آن خراسانى 

آمد، از همان پشت در به او فرمودند: 

کْ  »خُذْ هَذِهِ الْمِائَتَیْ دِينارٍ وَ اسْتَعِنْ بِها فِی مَئُونَتِکَ وَ نَفَقَتِکَ وَ تَبَرݩݩّݩَ
ی.« )اين دويست  کَ وَ لا تَرانݪݪِ را

َ
لا ا ݩَ جْ فݧ ی وَ اخْرُ ّݭِ ݧ قْ بِها عَنݧ

َ
بِها وَ لا تَصَدّ

کن و از آن تبرک  ج و مخارجت از آن استفاده  دينار را بگير و براى خر
بجوی. نم‏ىخواهد آن را از طرف من صدقه بدهى. حالا برو بيرون 

که نه من تو را ببينم و نه تو مرا ببينى.(

گرفت و رفت وحضرت از اتاق بیرون آمدند.  مرد خراسانى پول را 
لطف  و  بخشش  او  به  شما  شوم!  »فدايت  گفت:  جعفرى  سليمان 
حضرت  کردید؟«  پنهان  او  از  را  صورتتان  چرا  پس  کردید؛  بسيار 
ی حاجَتَهُ.«‏  لِقَضائݪݪِ ِهِ  ݫ ݫ ݫ وَجْهݫ ؤالِ فِی  السُّ  

ݩَّ ݧ ݩݩݧ ݧ ݧ ذُلݧ رَى  اَ نْ  اَ فرمودند: »مَخافَةَ 
خوارى  م‏ىکنم،  برآورده  را  او  حاجت  که  حال  مبادا  اينکه  ترس  )از 

درخواست را در سيماى او ببينم!(1

1. محمدبنی‌عقــوب کلینــی، الکافــی، ج۴، ص23 و 24؛ محمدباقــر مجلســی، بحــار الانــوار، ج۴۹، 
ص۱۰1.
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غمگين نباش يونس

اهلِ  از  گروهى  که  بود  امام‌رضا؟ع؟  خدمت  يونس‌بن‌عبدالرّحمان 
که درون  کردند  بصره اجازۀ ملاقات خواستند. امام به يونس اشاره 
اجازه  تو  به  آنکه  تا  نکن  حرکتى  »هیچ  فرمودند:  او  به  و  برود  اتاق 

دهم.« 

پرده‏اى  و  بود  پنهان  نظرها  از  کاملًا  اتاق  شد.  اتاق  وارد  يونس 
گروه از اهل‌بصره خدمت امام؟ع؟  هم جلوى آن آويخته بودند. آن 
رسيدند و  ]در همان آغاز سخن[ به بدگوىي از يونس‌بن‌عبدالرحمان 
سر  امام؟ع؟  دادند.  قرار  خويش  تهمت‏هاى  آماج  را  او  و  پرداختند 
گروه پس  مبارکشان را به زير انداخته و هیچ سخنی نمی‌گفتند. آن 
آن‌ها،  رفتن  با  رفتند.  و  کردند  خداحافظى  حرف‏هايشان  پايان  از 
ج شود. يونس با  که از اتاق خار امام‌رضا؟ع؟ به يونس اجازه دادند 
چشمی گریان از اتاق بيرون آمد و گفت: »فدايت شوم! م‏ىبينید وضع 

من ميان يارانم چگونه است! من دربارۀ اين تهمت‏ها جواب دارم.«
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آن‏ها  به  را  مطالبى  گاه  او  که  بود  اين  يونس  ياران  بدبينى  دليل 
که آنان قدرت فهمش را نداشتند و چون از درک آن دسته از  م‏ىگفت 
معارف دينى عاجز بودند، يونس را به انحراف از دين متهم م‏ىکردند.

امام‌رضا؟ع؟ فرمودند:

گر امامِ تو از تو راضى باشد، از آنچه می‌گویند  ای یونس، ا
سخنى  مردم  با  يونس،  اى  رسيد.  نخواهد  تو  به  زيانى 
گفتن آنچه نم‏ىفهمند خودداری  که م‏ىفهمند و از  بگو 
کمال و معرفت مردم با آنان سخن بگو[؛  کن ]و به اندازۀ 
زيرا خيال م‏ىکنند تو در عرش خدا بر او دروغ م‏ىبندى. 
دست  در  گر  ا کرد  خواهد  فرقى  چه  تو  براى  يونس،  اى 
يا  است  پشکل  بگويند  مردم  و  باشد  مرواريد  راستت 
گفتار  پشکل باشد و مردم بگويند، مرواريد است. آيا ]این 

و اعتقاد مردم[ سودى به حالت خواهد داشت؟!

يُونُسُ  يا  نْتَ  اَ »هَكَذا  فرمودند:  امام‌رضا؟ع؟  »نه!«  گفت:  يونس 
 َ ݧ ݧ ݩݧ قالݩݧ ما  کَ  يَضُرݦݩݩَّ لَمْ  راضِياً  عَنْکَ  اِمامُکَ  كانَ  وَ  وابِ  الصَّ عَلَى  كُنْتَ  اِذْ 
گر تو در راه  النّاسِ.«1 )حکايت تو نيز همين‏طور است. اى يونس، ا
درست باشى و امامت نيز از تو راضى باشد، حرف‏هاى مردم زيانى 

به تو نخواهد رساند.(

ــر مجلســی،  ــة الرجــال )رجــال الكشّــی(، ص487؛ محمدباق ــار معرف 1. محمدبن‌عمــر کشّــی، اختي
ــوار، ج2، ص65.  ــار الان بح



68

ميدت نسازد
ُ
ناا

احمد بزنطى به امام‌رضا؟ع؟ گفت: »فدايت شوم! من چندين‌وچند 
که حاجتى از خدا خواسته‏ام؛ اما اجابت نشده است و  سال است 
کنون به‏خاطر تأخير در اجابت دعايم، وسوسه‏اى در دلم افتاده و  ا

ايمانم آسيب ديده است.«

ميدت  امام؟ع؟ فرمودند: »مبادا شيطان به ]دل[ تو راهی يابد تا نااُ
که درود خدا بر او باد، م‏ىفرمودند: ‘مؤمن از خداوند  سازد! امام‌باقر 
حاجتى م‏ىخواهد و خداوند برآوردن حاجتش را به‏تأخير م‏ىافکند؛ 

چون صداى او و شنيدن ناله‏اش را دوست دارد.’«

سپس فرمودند:

دنيایی  خواسته‏هاى  خداوند  اينکه  سوگند،  خدا  به 
است  آن  از  بهتر  برايشان  م‏ىاندازد،  به‏تأخير  را  مؤمنان 
که خواسته‌هایشان را در همين دنيا به آن‏ها بدهد! دنيا 
چه ارزشى دارد؟! امام‌باقر� م‏ىفرمودند: »مؤمن بايد 
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دعا  خدا  درگاه  به  همان‏گونه  خوشى،  و  آسايش  هنگام 
گرفتارى دعا م‏ىکند؛ نه‌اينکه  که در وقت سختى و  کند 
پس،  شود!«  سست  کردن  دعا در  شد،  عطا  او  به  هرگاه 
کردن خسته نشو؛ زيرا دعا نزد خدا جايگاه بلندى  از دعا
حلال  روزىِ  طلب  و  راست‌گوبودن  به  باد  تو  بر  دارد. 
مردم  با  دشمنى  اظهار  از  و  صلۀ‏رحم  به‌جای‌آوردن  و 
بِبُرد،  ما  از  هرکه  با  که  هستيم  خاندانى  ما  زيرا  بپرهيز؛ 
کند، خوبى م‏ىکنيم.  م‏ىپيونديم و به هرکه به ما بدى 
کار، سرانجام نيکویی م‏ىبينيم.  به خدا سوگند، در اين 

کس‌ىکه در اين دنيا از نعمت برخوردار است ]چنين است 
که[ هرگاه ]از خدا[ بخواهد و به او داده شود، باز هم چيز 
کوچک م‏ىآيد؛  ديگرى طلب م‏ىکند و نعمت در نظرش 
نعمت  هرگاه  و  نم‏ىشود  سير  چيز  هيچ  از  بنابراين، 
فراوان شود، مسلمان از اين جهت در معرض خطر قرار 
م‏ىگيرد؛ زيرا حقوقى بر او واجب است و بيم آن م‏ىرود 
بیفتد ]و در ادای آن‏ها  که به‌واسطۀ آن‌ حقوق در فتنه 
به  بگويم،  تو  به  سخنى  گر  ا بدانم  بگو  ورزد[.  کوتاهى 

سخن من اعتماد دارى؟
ةُ  نْتَ حُجَّ ثِقُ وَ اَ ثِقْ بِقَوْلِکَ فَبِمَنْ اَ کَ وَ اِذا لَمْ اَ گفت: »جُعِلْتُ فِدا احمد 
گفتۀ شما  به  گر  ا خَلْقِهِ.« )فدای شما شوم!  عَلَى  تَعالَى  وَ  تَبارَکَ  الِلّه 
کسى می‌توانم  که حجت خدا بر خلق او هستيد، به چه  اعتماد نکنم 

کنم؟!( اعتماد 
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امام‌رضا؟ع؟ فرمودند:

پس باید اعتمادت به خدا بيشتر باشد؛ زيرا خداوند به 
تو وعدۀ اجابت داده است. آیا خدا ]در قرآن[ نم‏ىفرمايد: 
من  ]بگو:[  پرسيدند،  من  دربارۀ  تو  از  بندگانم  »هرگاه 
بخواند،  مرا  هرگاه  را  کننده  دعا دعاى  و  هستم  نزديک 
ميد 

ُ
اجابت م‏ىکنم«1؟ و فرموده است: »از رحمت خدا ناا

به  خود  جانب  از  خدا  »و  است:  فرموده  نیز  نشويد.«2 
خدا  به  پس  م‏ىدهد.«3  بخشش  و  آمرزش  وعدۀ  شما 
مطمئن‏تر باش تا به ديگران و در دل خويش جز خوبى 

که شما آمرزيده‏ايد.4 جاى ندهيد 

1. بقره، 186.
2. زمر، 53.

3. بقره، 268.
ــوار،  ــا 387؛ محمدباقــر مجلســی، بحــار الان 4. عبدالله‌بن‌جعفرحميــرى، قــرب الِاســناد، ص385 ت
ج90، ص367؛ محمدبنی‌عقــوب کلینــی، الکافــی، ج2، ص288 و 289، بــا اندکــی تفــاوت در واژه‌هــا.
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نگوييد شيعه‏ايم!

را برعهده داشتند،  امام‌رضا؟ع؟ ولايتعهدى مأمون  که  در دوره‏اى 
»گروهى  گفت:  و  رسيد  ايشان  خدمت  حضرت،  دربان  روزى 
شيعيان  ما  م‏ىگويند  م‏ىخواهند.  ورود  اجازۀ  و  آمده‏اند  در  جلوى 
دارم.  کار  »من  فرمودند:  امام؟ع؟  هستيم.«  عل‌ىبن‌اب‌ىطالب؟ع؟ 

کرد.  آن‏ها را برگردان.« دربان نیز خواستۀ امام را اجابت 

و  يافتند  حضور  امام؟ع؟  خانۀ  جلوى  گروه  همان  ديگر  بار  فردا، 
اجازۀ ورود خواستند. اين بار هم امام اجازۀ ملاقات ندادند و آن‌ها 

را برگرداندند. 

آن‏ها چندين بار ديگر نيز براى ديدار با حضرت اجازه خواستند؛ 
ديگر  و  گذشت  منوال  همین  به  ماه  دو  برگشتند.  دستِ‌خالى  اما 

گفتند:  ميد شدند. روزى به دربان امام  به‌کلّى از ديدار امام نااُ

به مولايمان بگو که ما شيعيان پدرت عل‌ىبن‌ابی‌طالب؟ع؟ 
نم‏ىپذيرند،  حضور  به  را  ما  اينکه  به‏خاطر  هستيم. 
گر اين بار هم برگرديم،  دشمنانمان ما را سرزنش م‏ىکنند. ا
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و  کنيم  کوچ  خود  ديار  و  شهر  از  مجبوريم  شرمسارى  از 
برويم؛ زيرا ديگر تحمل سرزنش دشمنان را نداريم!

وقتی امام‌رضا؟ع؟ این مطلب را شنیدند، به دربان خود فرمودند: 
ولى  کردند؛  سلام  و  شدند  داخل  آن‏ها  شوند.«  داخل  »بگذار 
کردند! آن‌ها همان‌طور  امام؟ع؟ خیلی سرد و سنگین با آن‌ها رفتار 
که  گفتند: »پس از اين‌همه مدت  که ایستاده بودند، به حضرت؟ع؟ 
که بر ما روا  ما را به حضور نم‏ىپذيرفتید، حال اين چه جفاىي است 
کوچک م‏ىشمارید؟ بعد از اين، ديگر چه آبرو و  م‏ىدارید؟ چرا ما را 

حيثيّتى برایمان باقى م‏ىمانَد؟!«

امام‌رضا؟ع؟ در جواب آن‏ها ابتدا اين آیۀ شریفه را تلاوت فرمودند: 
 1 Mٍكَثِير يَعْفُوا عَنْ  يْدِكُيمْ وَ  اَ كَسَبَتْ  صابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما  »Nوَ ما اَ
کارهاى خود شماست و  که به شما م‏ىرسد، به‌علت  )هر مصيبتى 
گناهانتان نيز درم‏ىگذرد.( سپس فرمودند:  البته خدا از بسيارى از 
»من در اینجا به پروردگارم و به رسول‏خدا و به امير مؤمنان و بقيۀ 
کرده‏اند و من  کرده‏ام. آنان شما را عتاب  پدرانم از نسل او؟عهم؟ اقتدا 

کرده‏ام.« هم از آنان پيروى 

پرسیدند: »چرا اى زادۀ پيامبر خدا؟!« امام‌رضا؟ع؟ فرمودند:

چون ادعا م‏ىکنيد شيعۀ اميرالمؤمنین عل‌ىبن‌ابی‌طالب؟ع؟ 
او، حسن و حسين و  بر شما! همانا شيعۀ  هستيد. واى 
بودند  محمدبن‌اب‏ىبکر  و  عمار  و  مقداد  و  سلمان  و  ابوذر 

1. شوری، 30.
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که با هيچي‏ک از فرمان‏هاى او مخالفت نکردند و هيچي‏ک 
مدّعى  درحالى  شما  اما  ندادند!  انجام  را  او  منهيّات  از 
کارهایتان با او مخالفت  که در بيشتر  شيعه‌بودن هستيد 
کوتاهى م‏ىکنید و  م‏ىکنيد و در انجام بسيارى از واجبات 
که بسيار بزرگ است، سبک  حقوق برادران دينى خود را 
که تقيّه لازم نیست، تقيّه م‏ىکنيد و آنجا  م‏ىشماريد! آنجا 
که ما  گر شما م‏ىگفتيد  کرد، تقيّه نمی‌کنید! ا که بايد تقيّه 
دوستدار و محبّ على؟ع؟ و دوستدارِ دوستان او و دشمن 
با سخنتان مخالفت نم‏ىکردم؛  دشمنانش هستيم، من 
گر سخنانتان را با  ولى شما مدّعىِ مقام والاىي هستيد. ا
رحمت  آنکه  مگر  م‏ىشويد؛  نابود  نکنيد،  تأييد  رفتارتان 

پروردگارتان شما را دريابد!

و  م‏ىجوييم  آمرزش  خدا  از  ما  رسول‏خدا،  زادۀ  »اى  گفتند:  آنان 
که  همان‌طور  و  م‏ىکنيم  توبه  خدا  به‌سوی  خود،  ادعای  به‏خاطر 
دوستدارِ  و  شما  دوستدار  ‘ما  م‏ىگوييم:  آموخت،  ما  به  مولایمان 

دوستداران شما و دشمن دشمنانتان هستيم.’ «

يا  بِكُمْ  »فَمَرْحَباً  عبارت  بیان  با  امام‌رضا؟ع؟  که  بود  اینجا  در 
کردند و   ی‏« آن‌ها را برادران و دوستان خود خطاب  هْلِ وُدِّ ی وَ اَ اِخْوانݭݭݪِ

مشمول لطف و محبت قرار دادند.1

1. منســوب بــه امام‌حســن عســکری؟ع؟، التفســير المنســوب اِلــى الامــام الحســن العســكری؟ع؟، 
ص۳۱۲ تــا ۳۱۴؛ محمدباقــر مجلســی، بحــار الانــوار، ج6۵، ص157 و ۱۵۸. 
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اى احمد، نه!

احمد بزنطى پس از شهادت امام‌کاظم؟ع؟ ابتدا واقفی‌مذهب بود؛ 
که با امام‌رضا؟ع؟ داشت، به امامت آن حضرت؟ع؟  اما با مکاتباتی 
خدا،  رسول‏  پسر  »اى  گفت:  امام‌رضا؟ع؟  به  روزی  کرد.  پیدا  یقین 
که م‏ىدانيد رفت‌وآمد من نزد شما، در پیش  دوست دارم هر وقت 
خودتان  خانۀ  به  مرا  نم‏ىکند،  درست  ما  برای  دردسرى  دشمنان 

دعوت کنيد.«1

از  يکى  آخرِوقت  و  کردند  موافقت  احمد  درخواست  با  امام؟ع؟ 
روزها، مرکَبى نزدش فرستادند تا او را از مدينه به محل اقامت ایشان 
الاغ شد و خدمت حضرت؟ع؟  ببرد. احمد سوار  در روستاى صريا 
رسيد. نماز مغرب و عشا را با آن حضرت؟ع؟ به‌جا آورد و پس از نماز، 
ادامه  ساعت‏ها  تا  گفت‌وگو  اين  پرداخت.  امام؟ع؟  با  گفت‌وگو  به 
نیز  گاهی  و  می‌نوشت  را  حضرت؟ع؟  سخنان  همۀ  احمد  يافت. 
سؤالاتی می‌پرسید. امام‌رضا؟ع؟ معارف بسيارى به احمد آموختند 

1. ســعيدبن‌هبة اللــه راونــدى،‏ الخرائــج و الجرائــح‏، ج۲، ص۶۶۲؛ محمدباقــر مجلســی، بحــار الانــوار، 
ج49، ص48.
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گنج دانش خويش، مرواريدهاى ارزشمندى به او بخشيدند. و از 

کردند.  گفت‌وگو، اهلِ خانه شام آوردند و از احمد پذيراىي  با پايان 
که به احمد فرمودند: »فکر نم‏ىکنم  امام رضا؟ع؟ خواستند برخيزند 
کيلومترى  شش  در  صريا  روستاى  برگردى.«  مدينه  به  بتوانى  الان 
که  مدينه بود. اين فاصله خيلى زياد نبود؛ اما امام صلاح نم‏ىديدند 
گفت: »آرى، فدايت  برگردد. احمد  تاريکى شب به مدينه  احمد در 
شوم!« حضرت؟ع؟ فرمودند: »پس امشب را نزد ما بمان و صبح به 
کار را م‏ىکنم فدايت شوم!« امام  گفت: »همين  اميد خدا برو.« احمد 
کن  به يکى از اهلِ خانه فرمودند: »همان تشک مرا براى احمد پهن 
که خودم در آن م‏ىخوابم، روى او بينداز و متکاى  و همان لحافى را 
مرا زير سرش بگذار.« جاى احمد را در پشت‌بام انداختند. امام؟ع؟ 

به او فرمودند: »به‌لطف خدا شب را به‌سلامت بگذرانى!«1
احمد از اين‌همه لطف امام؟ع؟ به‌وجد آمد و احساس خوشبختی 

گفت:  کرد و در دل 

خدا  که  است  جايگاهى  رسیده،  من  به  امشب  آنچه 
که  کرده  نصيبم  افتخارى  و  داده  قرار  برايم  امام؟ع؟  نزد 
نصيب هيچي‏ک از دوستانم نکرده است! امام؟ع؟ مرکب 
تشک  شدم.  سوارش  من  و  فرستادند  برایم  را  خودشان 
کردند و لحاف ایشان را روى من  خود امام را براى من پهن 
انداختند و متکاى شخصی ایشان را زير سر من نهادند. 

کنون هيچي‏ک از دوستانم چنين توفيقى نيافته‏اند! تا

1. عبدالله‌بن‌جعفر حميرى، قرب الِاسناد، ص۳۷۸؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج49، ص۲۶۹.
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که در  از ذهن احمد م‏ىگذشت، امام‌رضا؟ع؟  که اين فکرها  زمانى 
کنار او نشسته بودند، فرمودند: 

شد،  بيمار  صعصعة‌بن‌صوحان  وقتى  احمد،  اى 
اميرالمؤمنین على؟ع؟ به عيادت او رفتند. حضرت؟ع؟ 
گرامى داشتند و دست بر پيشان‏ىاش نهادند  صعصعه را 
صعصعه!  »اى  فرمودند:  سپس  کردند.  لطف  او  به  و 
براى  نده.  قرار  برادرانت  بر  فخرفروشى  مايۀ  مرا  عيادت 

کن تا خدا تو را بالا ببرد.« خدا فروتنى 

امام‌رضا؟ع؟ پس از نقل اين ماجرا، خطاب به احمد فرمودند: »فَلا 
به‌سوى  )فکرت   ».

َ
جَلّ وَ  عَزَّ  لِِله  لْ 

َ
تَذَلّ وَ  الْفَخْرِ  اِلَى  نَفْسُکَ  تَذْهَبَنَّ 

کن.( کوچکى  فخرفروشى نرود و در مقابل خداى بزرگ اظهار 

سپس بر دستان خود تکيه دادند و برخاستند و رفتند.1

1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عيون اخبار الرضا؟ع؟، ج‏2، ص۲۱۲ و ۲۱۳. 
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من حجت خدايم

امام‌رضا؟ع؟ با مردم به زبان مادری خودشان صحبت می‌کردند. به 
زبان فارسى و ديگر زبان‏ها به‏راحتى سخن م‏ىگفتند و از نظر تسلط 

بر لغت و زبان، فصیح‌ترین و داناترین مردم بودند. 
برايش  بود.  تعجب  در  به‌شدت  امام؟ع؟  تواناىي  اين  از  اباصلت 
ملت‏هاى  زبان  و  لغت  در  که  تفاوت‌هایی  باوجود  که  بود  عجيب 
به  راحت  اين‌قدر  می‌توانستند  حضرت؟ع؟  دارد،  وجود  مختلف 
»اى  کرد:  عرض  حضرت؟ع؟  به  روزى  بزنند!  حرف  زبان‌ها  تمام 
گون  گونا که شما چطور با اين‌همه زبان  پسر رسول‏خدا، در شگفتم 
عَلَى  الِله  ةُ  حُجَّ اَنا  لْتِ  الصَّ اَبَا  امام‌رضا؟ع؟ فرمودند: »يا  آشناييد؟!« 
مْ.« )اى  ِ ݫ ݫ هݫ ةً عَلَى قَوْمٍ وَ هُوَ لا يَعْرِفُ لُغاتݪِ خِذَ حُجَّ كانَ الُله لِيَتَّ خَلْقِهِ وَ ما 
که به  کسى را  اباصلت، من حجت خدا بر مردم هستم و خدا هيچ‏گاه 

زبان مردم آشنا نيست، حجت بر آن‏ها قرار نم‏ىدهد.(
را  علی؟ع؟  اميرالمؤمنین  فرمايش  این  »مگر  فرمودند:  سپس 
كه فرمودند: ‘به ما فصل‌الخطاب1 داده شده است و آيا  نشنيده‏اى 

فصل‌الخطاب، غير از معرفت به لغت‌هاست؟!’ 2«3
1. ص، 20.

غاتِ.« 2. »اُوتِينا Nفَصْلَ الْخِطابMِ فَهَلْ فَصْلُ الْخِطابِ اِلّ مَعْرِفَةُ اللُّ
محمدباقر  ص228؛  ج‏2،  الرضا؟ع؟،  اخبار  عيون  صدوق(،  )شیخ  قمی  محمدبن‌علی‌بن‌بابویه   .3

مجلسی، بحار الانوار، ج۴۹، ص87.
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آرى اى سمّاع!

از  که  سخنانى  دربارۀ  تا  رسيد  امام‌رضا؟ع؟  خدمت  يحي‌ىبن‌بشّار 
پرسش‏هایش  او  بپرسد.  سؤال‏هاىي  بود،  شنيده  امام‌کاظم؟ع؟ 
اين  ميانۀ  در  شنيد.  پاسخ  و  پرسيد  امام‌رضا؟ع؟  از  يک‏بهي‌ک  را 
گفت‌وگو و هنگام بحث دربارۀ يکى از پرسش‏ها، امام؟ع؟ به يحيى 

فرمودند: »آرى اى سمّاع!«

کودکى به يحيى داده  که در  سماع به‌معنای شنونده، لقبى بود 
کسى از اين لقب اطلاع نداشت.  بودند و به‏جز بستگان نزديک او، 
»فدايت  گفت:  و  آمد  به‌شگفت  کودک‏ىاش  لقب  شنيدن  از  يحيى 
که به مکتب‌خانه  کودکى  شوم! به خدا سوگند، اين لقب را در دوران 

م‏ىرفتم، به من داده بودند.«

از شگفتىِ يحيى، لبخند زيباىي بر چهرهٔ امام‌رضا؟ع؟ نقش بست.1

محمدباقر  ص۲۱۴؛  ج‏2،  الرضا؟ع؟،  اخبار  عيون  صدوق(،  )شیخ  قمی  محمدبن‌علی‌بن‌بابویه   .1
مجلسی، بحار الانوار، ج49، ص37.
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برگرد اى ريّان!

کارگزاران حکومت عباسى، م‏ىخواست به عراق  ريان‌بن‌صلت، یکی از 
برود. تصميم گرفت براى خداحافظى خدمت علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟ 
ايشان  از  امام؟ع؟،  با  خداحافظى  از  »پس  گفت:  خودش  با  برسد. 
که بر تن م‏ىکرده‌اند، به من بدهند  می‌خواهم يکى از پيراهن‏هاىي را 
کفن من باشد. از اموال امام؟ع؟ نيز چند درهم خواهم خواست تا  تا 

کنم.« با آن‏ها براى دخترانم انگشتر تهیه 

گريه‏اش  ريان خدمت امام‌رضا؟ع؟ رسيد؛ اما هنگام خداحافظى 
گرفت و به‌خاطر جدایی و دوری از امام، آن‏چنان غمى بر دلش سايه 
که  از خانه امام؟ع؟  از ياد برد.  را  که درخواست‏هاى خود  انداخت 
ريان،  »اى  فرمودند:  و  زدند  صدا  را  او  حضرت؟ع؟  م‏ىآمد،  بيرون 
از  برگرد.« ريان برگشت. امام؟ع؟ فرمودند: »آيا دوست ندارى يکى 
کفن  که م‏ىپوشم، به تو بدهم تا پس از پايان عمر،  پيراهن‏هاىي را 
براى  آن‏ها  با  تا  بدهم  تو  به  درهم  چند  نمی‌خواهی  آيا  باشد؟  تو 
گفت: »آقاى من، در ذهنم بود  کنی؟« ريان  دخترانت انگشتر تهیه 
که اين‏ها را از شما بخواهم؛ اما غم فراقتان مرا از بيان خواسته‏هايم 
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باز داشت!«

گوشۀ جانماز  امام‌رضا؟ع؟ پيراهنى آوردند و به ريان دادند؛ سپس 
  
ً
را بالا زدند و از زير آن چند درهم برداشتند و به او بخشيدند. بعدا
نصيبش  درهم  سى  که  فهمید  شمرد،  را  نقره  درهم‏هاى  ریان  که 

شده است.1 

ــا؟ع؟، ج‏2، ص۲۱1 و ۲۱۲؛  ــار الرض ــون اخب ــدوق(، عي ــیخ ص ــی )ش ــه قم 1. محمدبن‌علی‌بن‌بابوی
عزیزاللــه عطــاردی، مســند الامــام الرضــا؟ع؟، ج۱، ص۱۷۰؛ محمدباقــر مجلســی، بحــار الانــوار، 

ج49، ص35.
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ايمان نمى‏آورى؟

امام‌سجاد؟ع؟،  از  پس  زيديه  بود.  زيديه  فرقۀ  جزو  عبدالله‌‏بن‌شبرمه 
پسر آن حضرت، یعنی زيد را امام م‏ىدانستند و قائل به امامت امامان 
که در زمان امام‌رضا؟ع؟ زندگى  بعدى نبودند. عبدالله‌‏بن‌شبرمه هم 
چشم  به  اينکه  تا  نداشت  قبول  امام  به‌عنوان  را  حضرت  آن  م‏ىکرد، 
خود، صحنۀ شگفتى ديد و امامت علی‌بن موسی‌الرضا؟ع؟ را پذيرفت.

که با چند آهو روبه‏رو  روزی همراهِ امام‌رضا؟ع؟ به صحرا رفته بودند 
کردند.  اشاره  آهوها  آن  ميان  از  بچه‏آهوىي  به  امام‌رضا؟ع؟  شدند. 
بچه‌آهو به‌سوى امام؟ع؟ آمد و در برابر ایشان ايستاد. حضرت؟ع؟ 
همراهان  از  يکى  به  را  آن  و  کشيدند  زيبا  آهوی  آن  سر  بر  دستى 
و  شود  رها  تا  م‏ىزد  دست‌وپا  و  می‌کرد  ناآرامی  بچه‌آهو  دادند.  خود 
بازگردد. امام‌رضا؟ع؟ به‌طرف بچّه‌آهو رفتند و به او  گاه خود  به چرا

گرفت. گفتند. بچه‌آهو از سخن امام؟ع؟ آرام  چيزى 

کارهاى امام؟ع؟ را تماشا م‏ىکرد.  عبدالله‌‏بن‌شبرمه، با تعجب تمام 
علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟  دربارۀ  که  حرف‏هاىي  بود  فهميده  تازه  او 
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که از ايشان نقل م‏ىکنند، حقيقت دارد؛ بنابراین  کراماتى  م‏ىزنند و 
کرد. گذشتهٔ خود توبه  همان جا به امامت حضرت ايمان آورد و از 

امام‌رضا؟ع؟ به عبدالله‏ فرمودند: »اى عبدالله، آيا ]به امامت من[ 
ةُ الِله عَلَى خَلْقِهِ  نْتَ حُجَّ

َ
دِی ا گفت: »بَلَى يا سَيِّ ايمان نياوردى؟« او 

نا تائِبٌ اِلَى الِله.« )چرا سرورم! شما حجت خدا بر مردم هستید و 
َ
وَ ا

گذشتۀ خود توبه م‏ىکنم.( من از 

آنگاه امام؟ع؟ به آن بچه‌آهو فرمودند: »حالا ديگر برو!«1

1. ســعیدبن‌هبة‌الله راونــدی، الخرائــج و الجرائــح، ج‏1، ص364؛ محمدباقــر مجلســی، بحــار الانــوار، 
ج49، ص52 و ۵۳.
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مثلِ مثل پدر

کشف حقيقت و  حسين‌بن‌عمر‌بني‌زيد جزوِ فرقۀ واقفيه بود. او براى 
کشيد. پدر حسين قبلًا هفت سؤال  کردن راه درست، نقشه‏اى  پيدا
که امام؟ع؟ به شش سؤال پاسخ داده  از امام‌کاظم؟ع؟ پرسيده بود 
که  گفت: »نزد رضا م‏ىروم و من نيز سؤال‏هاىي را  بودند. او با خود 
گر او هم جواب‏هاى  پدرم از پدرش پرسيده است، از او م‏ىپرسم. ا
که ]در مرتبه و جايگاه پدرش قرار  کرد، معلوم م‏ىشود  پدرش را تکرار 

دارد و[ امام است.«

سؤال  هفت  آن  و  رسيد  علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟  خدمت  حسين 
شش  به  تنها  بزرگوارشان  پدر  مانند  نيز  امام‌رضا؟ع؟  پرسيد.  را 
پاسخ‏هاى  همان  دقيقاً  که  دادند  پاسخ  سؤال  هفت  آن  از  سؤال 
کم و زياد شدن يک »واو« و »ياء«.  امام‌کاظم؟ع؟ بود؛ بدون حتى 

کرد. که حسين به امامت امام‌‌رضا؟ع؟ یقین  اینجا بود 

او  به  حضرت؟ع؟  م‏ىکرد،  خداحافظى  امام؟ع؟  با  حسين  وقتى 
گرفتار  مصيبتى  و  بلا  به  که  نيست  ما  شيعيان  از  »کسى  فرمودند: 
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او  براى  را  شهيد  هزار  پاداش  خدا  آنکه  مگر  ورزد؛  صبورى  و  شود 
می‌نويسد.« حسين با خودش گفت: »به‌خدا سوگند، ]در گفت‌وگوى 
من با رضا[ دربارۀ این موضوع ]بلا و بيمارى[ حرفى به‌میان نیامد!«

گرفتارشد و درد  او در راه بازگشت به شهر خود، به مرض سختى 
که منظور امام؟ع؟  کرد. حسین تازه فهميد  و رنج زيادى را تحمل 
ايمان  امام‌رضا؟ع؟  غيب‏گوىي  است!  بوده  چه  پايان‏ىاش  جملۀ  از 

کرد. حسين را به امامت حضرت بيشتر 

باز  که  ادامه يافت. سال بعد  او يک سال  گرفتارى و بیماریِ  اين 
مشکل  رسيد.  امام‌رضا؟ع؟  خدمت  مدينه  در  بود،  حج  عازم  هم 
گذاشت و براى رفع آن، از امام؟ع؟  بيمارى‏اش را با آن بزرگوار در ميان 
کردند و او به‌سرعت  دعاىي خواست. امام‌رضا؟ع؟ براى حسين دعا 

شفا يافت.1

1. محمدبنی‌عقوب، الکافی، ج۱، ص354؛ محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج49، ص۶۷.
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حق با امام است

که مشغول  محمدبن‌علاء جرجانى در ايام حج، امام‌رضا؟ع؟ را ديد 
کرد: »فدایت  طواف خانۀ خدا بودند. او همان جا به امام؟ع؟ عرض 
که فرمودند:  شوم! آيا اين حديث از پيامبر� روايت شده است 
ةً’ )هرکس بميرد و  ‘مَنْ ماتَ وَ لَمْ يَعْرِفْ اِمامَ زَمانِهِ ماتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ

امامِ زمان خود را نشناسد، به مرگ جاهليت مرده است(؟«

امام‌رضا؟ع؟ فرمودند: »آرى، پدرم از جدش و او از حسين‌بن‌على 
زمان  امامِ  و  بميرد  ‘هرکس  فرمودند:  خدا؟ص؟  رسول  که  کرد  نقل 

خود را نشناسد، به مرگ جاهليّت مرده است.’«

محمدبن‌علاء پرسيد: »فدایت شوم! منظور از مرگ جاهليت چيست؟« 

حضرت؟ع؟ فرمودند: »يعنى درحالی مرده است که مشرک است.« 
کيست؟ من او را  کنون امامِ زمان ما  محمد‌بن‌علاء این بار پرسيد: »ا

نم‏ىشناسم.« امام؟ع؟ فرمودند: »من امامِ زمان شما هستم.« 

امامت  بتوانم  با آن  که  گفت: »چه علامتى هست  محمدبن‌علاء 
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کنم؟« شما را باور 

امام‌رضا؟ع؟ فرمودند: »به خانه بيا ]تا آنجا برايت توضيح دهم[.« 
که هروقت  حضرت؟ع؟ به خانه رفتند و از خدمتکاران خود خواستند 

محمدبن‌علاء آمد، جلوى او را نگيرند و بگذارند وارد خانه شود.

فرداى آن روز، محمدبن‌علاء به خانۀ امام؟ع؟ رفت. حضرت؟ع؟ 
در  پرداختند.  گفت‌وگو  به  باهم  و  کردند  پذيراىي  او  از  باز  روىي  با 
کودک خردسالى در بغل امام؟ع؟ بود و خرماىي  گفت‌وگو،  زمان اين 
خيلى  هنوز  که  بود  ]معلوم  م‏ىخورد.  را  آن  و  داشت  دست  در 
کودک به زبان آمد و به  گهان  کوچک است و حرف نمی‌زند؛[ اما نا

گفت: »حق با مولاى من است. او امام است.« محمد‌بن‌علاء 

با ديدن اين صحنۀ شگفت، رنگ از رخسار محمد‌بن‌علاء پريد و 
که امامِ زمانِ او، علی‌بن‌موسی‌الرضا؟ع؟  برايش قطعى و مسلّم شد 

است.

که حضرت زنده  امام‌رضا؟ع؟ محمدبن‌علاء را قسم دادند تا زمانى 
هستند، اين ماجراى عجيب را در جاىي نقل نکند.1

ــليمان  ــب، ص۴۹۵ و ۴۹۶؛ سيدهاشم‌بن‌س ــی المناق ــب ف ــى، الثاق ــزه طوس 1. محمدبن‌عل‌‌ىبن‌حم
بحرانــى، مدينــة معاجــز الائمــة اثنــى عشــر و دلائــل الحجــج علــى البشــر، ج۷، ص۲۳۳ و ۲۳۴.
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عاقبت دروغ

اميرالمؤمنین  نسل  به  را  خود  به‌دروغ،  که  بود  زنى  خراسان  در 
على؟ع؟ و فاطمۀ زهرا؟سها؟ نسبت می‌داد. او به اين ‏وسيله، بر ديگر 
خ آنان  مردم فخرفروشى م‏ىکرد و نسب ادعاىِي خود را پيوسته به ر
م‏ىکشيد. خبر اين زن به امام‌رضا؟ع؟ رسيد و ایشان انتساب او را 
به خاندان اهل‏بيت؟عهم؟ تأييد نکردند. براى تحقيق بيشتر، او را نزد 

امام؟ع؟ آوردند. 

زهرا�  فاطمۀ  و  اميرالمؤمنین  به  را  انتسابش  اين‏بار  حضرت 
کردند و فرمودند: »او دروغ‌گوست.« آن زن ب‏ىعقلى  به‌صراحت رد 
که تو نَسَب من را رد م‏ىکنى، من نيز نسب تو را  گفت: »حال  کرد و 

رد م‏ىکنم.«

کم خراسان  غيرت امام؟ع؟ به‌جوش آمد و آن زن دروغ‌گو را نزد حا
فاطمه؟سها؟  و  على؟ع؟  به  زن  »اين  فرمودند:  او  به  خطاب  و  بردند 

دروغ م‏ىبندد! او از نسل آن‏ها نيست.« آنگاه ادامه دادند:
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باشد،  فاطمه  و  على  تن  پارۀ  به‏راستى  کسى  گر  ا زيرا 
گوشت  گوشتش برای درندگان حرام است ]و آن‏ها هرگز 
چنین فردی را نخواهند خورد[. حال اين زن را در برکۀ 
او  به  درنده‏ها  باشد،  راست‏گو  گر  ا که  بيندازيد  درنده‏ها 
را  او  درنده‏ها  باشد،  دروغ‌گو  گر  ا و  شد  نخواهند  نزديک 

خواهند دريد.1

که  بود  گودالى  باع‏(  السِّ )بِرْكَةَ  درنده‏ها  برکۀ  از  امام‌رضا؟ع؟  منظور 
را  و مجرمان  بود  قرار داده  آن  در  را  تعدادى درنده  کم خراسان  حا

گودال م‏ىافکند.‌ براى مجازات در آن 

گفت:  بزرگوار  آن  به  شنيد،  را  امام‌رضا؟ع؟  سخن  که  دروغ‌گو  زن 
گر راست‌گو باشى، آن‏ها به تو نزديک  که ا »اول خودت وارد برکه شو 

نخواهند شد و تو را نخواهيد دريد!«

که وارد برکه  از جاى برخاستند  را ندادند و  او  امام‌رضا؟ع؟ جواب 
کم خراسان وحشت‏زده پرسيد: »کجا م‏ىروید؟« امام؟ع؟  شوند. حا
شد!«  خواهم  آن  وارد  سوگند،  خدا  به  درنده‏ها.  برکۀ  »به  فرمودند: 
برکۀ  به‌سوى  امام؟ع؟  همراه  مردم،  بقيۀ  و  او  اطرافيان  و  کم  حا
گشودند. مردم  درنده‏ها رفتند. مأموران درِ برکه را براى امام‌رضا؟ع؟  
با ترس و تعجب، از بالاى برکه، آن صحنۀ دلهره‏آور  را تماشا م‏ىکردند.

امام؟ع؟ وارد برکه شدند و ميان درنده‏ها رفتند. آنان همگى روى 
کنار تک‏تکشان عبور  گرفتند. حضرت؟ع؟ از  دُم خود نشستند و آرام 

باعِ... .« 1. »فَاِنَّ مَنْ كانَ حَقّاً بَضْعَةً مِنْ عَلِیٍّ وَ فاطِمَةَ فَاِنْ لَحْمَهُ حَرامٌ عَلَى السِّ
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با  م‏ىکردند و بر پشت و سر و رویِشان دست م‏ىکشيدند. درنده‏ها 
که از لطف آن  کامل به امام؟ع؟ م‏ىنگريستند و معلوم بود  آرامش 

بزرگوار خيلى احساس شادمانى م‏ىکنند.

کردند؛ سپس درحال‌ىکه  امام‌رضا؟ع؟ همۀ آن حيوانات را نوازش 
حاضران با شگفتى به ایشان خيره شده بودند، از برکه بيرون آمدند 
که به‌دروغ، خود را به  کم خراسان فرمودند: »حال اين زن را  و به حا
على و فاطمه منتسب م‏ىکند، داخل اين برکه بفرست تا حقيقت 

برايت روشن شود.«

که م‏ىدانست چه  که داخل برکه شود. او  گفت  کم به آن زن  حا
کم به  کرد. حا عاقبتِ تلخى در انتظارش است، از دستور سرپیچی 
که زن را به‌زور، در برکه بیندازند. وقتى او  مأموران خود فرمان داد 
و  شدند  حمله‏ور  به‌سویش  شتابان  درندگان  انداختند،  برکه  در  را 

کردند.1 پاره‌پاره‏اش 

1. عل‌ىبن‌عيســى اربلــى، كشــف الغمــة فــی معرفــة الائمــة، ج۲، ص۲۶۰ و ۲۶۱؛ نوراللــه مرعشــی 
ــوار،  ــر مجلســی، بحــار الان ــاق الحــق و اِزهــاق الباطــل، ج۱۲، ص۳۵۸؛ محمدباق شوشــتری، اِحق

ج49، ص۶۰ و ۶۱.
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العسكری؟ع؟،‏ چ1، قم‏: مدرسة الامام المهدی؟عج؟، ‏1409ق.‏
31. نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج۷، چ1، 

قم: مؤسسة آل البیت؟عهم؟ لِاحیاء التراث، 1408ق.
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مسابقۀ فرهنگی از چشمه تا دریا
توضیحات شرکت در مسابقه

ح شده است و افراد بالای دوازده سال می‌توانند  * پرسش‌ها از متن موجود طر
کنند. در مسابقه شرکت 

کنید: * به روش‌های زیر می‌توانید در مسابقات فرهنگی شرکت 

است  کافی  کار،  این  برای   :3000802222 پیامکی  سامانۀ  به  پاسخ  ارسال   .1  
گزینه‌های صحیح پرسش‌‌ها را به‌صورت یک عدد  به‌ترتیب نام مسابقه و شمارۀ 
پنج‌رقمی از چپ به راست، همراه با نام و نام خانوادگی خود به سامانۀ پیامکی 

کنید. 3000802222 ارسال 

مثال: از چشمه تا دریا ۴23۴3 مرتضی فتح‌آبادی

2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی، به‌نشانی:

www.razavi.aqr.ir

به  می‌توانید  را  تکمیل‌شده  پاسخ‌نامۀ  پاسخ‌نامه:  در  پرسش‌ها  به  پاسخ   .3
صندوق‌های مخصوص مستقر در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی فرهنگی بیندازید یا 

کنید. به صندوق پستی 3۵۱– 9173۵ ارسال 

شده  پرداخت  جواب‌قبول«  »پست  قرارداد  ازطریق  پاسخ‌نامه  ارسال  هزینۀ   *
کنید. کت و تمبر استفاده  است و لازم نیست از پا

كتاب است. * آخرین مهلت شرکت در مسابقه، يک ماه پس از دريافت 

کامل و صحیح و به‌صورت روزانه انجام می‌شود و  * قرعه‌کشی از بین پاسخ‌های 
گفته‌شده به‌اطلاع برندگان می‌رسد. نتیجۀ آن نيز ازطریق سامانۀ پیامکی 

کنید. گانه ارسال  تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جدا

تلفن: ۳۲۰۰۲۵۶۹ – ۰۵۱
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پرسش‌ها
که دعبل در محضر امام‌رضا؟ع؟ سرود و به ایشان  پرسش اول: موضوع شعری 

گزینه بیان شده است؟ کدام  کرد، در  تقدیم 
1. حقیقت مظلوميت اهل‏بيت؟عهم؟ در طول تاريخ

2. شفاعت همۀ شیعیان توسط اهل‌بیت؟عهم؟
گستردۀ اهل‌بیت؟عهم؟ و لزوم بهره‌گیری مردم از آن 3. علم 

گزینۀ 2و3  .۴

گفت: »به خدا سوگند! تو بهترين مردمى.«  پرسش دوم: فردی به امام‌رضا؟ع؟ 
گرام‏ىترين مردم را چه دانستند؟ آن بزرگوار؟ع؟ در پاسخ او، ویژگی 

۴. تقوا 		 3. انفاق 		 2. خضوع 		 1. جهاد

که در آیات سورۀ مبارکۀ بلد  پرسش سوم: طبق روایت منسوب به امام‌رضا؟ع؟ 
کدام دو عمل سبب رهایی از عذاب و زمینۀ ورود  نیز به آن‌ها تصریح شده است، 

به بهشت است؟
1. انفاق و عبادت شبانه	

ک‌دامنی 2. جهاد و پا
گرسنگان 3. آزادکردن بردگان و سيرکردن 

۴. امانت‌داری و عبادت شبانه

چه  در  را  توحید  حقیقت  به  رسیدن  شرط  امام‌رضا؟ع؟  چهارم:  پرسش 
دانسته‌اند؟

1. قبول ولایت امامان معصوم؟عهم؟	
2. حضور قلب در انجام عبادات

		 3. احسان و نیکی‌ به خلق
۴. شكرگزاری نعمت‌های الهی 

پرسش پنجم: وقتی که احمد بزنطی از لطف امام‌رضا؟ع؟ به خودش به‌وجد آمده 
کردند؟ بود، حضرت؟ع؟ به او چه توصیه‌ای 

کوچکی در مقابل خدا 2. اظهار  			  1. دوری از فخرفروشی
گزینۀ 1و2  .۴ 		 3. اهتمام بر انجام مستحبات
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